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 مـادة  بـه  يالحـاق  تبصـرة  از ييزدا  ابهام
  ييقضا طلاق به ناظر يمدن قانون ١١٣٠

  ١١/٢/١٤٠٢تأييد:  تاريخ                                                     ٢٣/٤/١٤٠١تاريخ دريافت: 
 

  رتبا يبيحب جواد
  قم  يةعلم ةحوز استاد و هيالعالم يالمصطف ةجامع يعلم ئتيه عضو

 چكيده

 ييقضـا  و يقـانون  طـلاق  بـه  كـه  است طلاق نكاح، انحلال ياراد عوامل از يكي

 بـه  يمـدن  قـانون  ١١٣٠ و ١٠٣٠ ،١٠٢٩ مـواد  در رانيا يمدن قانون. شود يم ميتقس

 الحـاق  بـا  قانون نيا در شده اعمال اصلاحات در و پرداخته ييقضا طلاق قيمصاد

 صيتنص ـ زي ـن و مقـنن  مـوردنظر  عسـروحرج  فيتعر به ١١٣٠ مادة ليذ يا تبصره

 شـده  موجـب  يالحـاق  تبصـرة  ني ـا. اسـت  پرداخته زوجه عسروحرج   از يقيمصاد

 كنيل ـ شـود؛  برطـرف  يحـدود  تـا  عسـروحرج    موضوع ريتفس در طيتفر و افراط

 آمـده  دي ـپد خـانواده  محـاكم  محتـرم  انيقاض ـ يبرا راستا نيا در يگريد ابهامات

 ينف ـ قاعـدة  مـلاك  بـودن  ينـوع  اي ـ بـودن  يشخص ـ ابهامـات  ني ـا ازجمله. است

 ني ـا بـودن  يقـانون  فرض اي بودن يقانون امارة زين و تبصره قيمصاد در عسروحرج  

 و باشـد  او خود زوجه، عسروحرج   منشأ اگر نشده روشن نيهمچن. است قيمصاد

 ييسـو  از نـه؟  اي ـ بـود  خواهـد  ييقضـا  طـلاق  در قاعده اعمال امكان ايآ زوج، نه

 تي ـمحكوم الكـل،  اي ـ مخـدر  مـواد  به مرد ادياعت ،يزندگ ترك گانة پنج قيمصاد

 بـه  زوج يابـتلا  و زوج مسـتمر  رفتـار  سـوء  شتر،يب اي سال پنج حبس به زوج يقطع

 ني ـا در. اسـت  يابهامـات  دچـار  خـود  ،يسـار  اي ـ يروان ـ العلاج صعب يها يماريب

 اسـت  يقـانون  امـارة  ادشدهي تبصرة ليذ قيمصاد كه ميا دهيرس جهينت نيا به نوشتار

 و باشـد  او بـر  حـرج  آثـار  ترتـب  موجب تواند يم زين زوجه خود از يناش حرج و

 .است شده ريتفس مورداشاره ابهامات گريد زين

  واژگان كليدي: 
 قـانون  ١١٣٠ مـادة  بـه  يالحـاق  تبصـرة  حرج،عسـرو    ،ييقضا طلاق نكاح، انحلال

 .يمدن
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  . بيان مسئله١
شود. بعضي از اين عوامـل،   عقد نكاح همانند عقود ديگر در پي عوامل گوناگوني منحل مي

ي هستند. عوامل ارادي انحلال نكاح شامل طلاق، فسخ و بـذل  راراديغارادي و برخي ديگر 

توان به لعان، ارتداد، رضاع طـاري   رادي ميو در مورد عوامل غيرا مدت در نكاح متعه است

  الجمله تغيير جنسيت اشاره كرد. و في

ة خـود داراي تقسـيماتي اسـت. از    نوب ـ  بـه طلاق كه از عوامل ارادي انحلال نكاح است، 

ديدگاه فقهي، طلاق به طلاق سني و بدعي و طلاق سـني بـه طـلاق رجعـي و بـائن و طـلاق       

ق بائن به طلاق بائن داراي عـده و فاقـد عـده تقسـيم     رجعي به طلاق عدي و غيرعدي و طلا

  ).٣٥٥، ص١٣٩٩تبار،  / حبيبي٢٠٥، ص١، ج١٣٨٧شوند (صفايي و امامي،  مي

شـود و در حـال    از ديدگاه حقوقي، طلاق به طـلاق قـانوني و طـلاق قضـايي تقسـيم مـي      

ر قـانوني  حاضر اصطلاح طلاق توافقي و غيرتوافقي نيز رايج شده است. طلاق قضايي از منظ

و طـلاق بـه    مفقـودالاثر شامل طلاق زوجه به سبب تـرك انفـاق زوج، طـلاق زوجـة غايـب      

شود؛ گرچـه از منظـر    عسروحرج ناشي از زندگي مشترك با شوهر مي  سبب ابتلاي زوجه به 

تواند مصاديق ديگري همچون طـلاق عقيـب ايـلاء و طـلاق عقيـب       فقهي، طلاق قضايي مي

  ظهار را شامل شود.

نون مدني ايران راجع به مصاديق طلاق قضايي به همان سه مورد بسنده شده اسـت.  در قا

عسروحرج از قواعد معتبـرة فقهـي و حقـوقي و قلمـرو آن شـامل عـدميات         اينكه قاعدة نفي 

فرض اين مقالـه آن اسـت كـه     اين نوشتار است (بنابراين پيش فرض شيپشود،  احكام نيز مي

اي نيامده است، بـه اسـتناد قاعـدة نفـي       قانون، حكم مسئله حتي در مواردي كه در شريعت و

دسـت آورد؛ ماننـد    تـوان حكـم موضـوعي را كـه نفـي و اثبـات نداشـته، بـه         عسروحرج مي  

عسروحرج زوجه كه در لسـان شـريعت، نفـي و اثبـات نشـده        موضوع طلاق حاكم در مورد 

 ١١٣٠تبصرة الحاقي به مـادة  شود، تحليل و بررسي  است). آنچه در اينجا بحث و بررسي مي

قانون مدني براي رفع برخي ابهامات از آن اسـت. آنچـه در مـورد ايـن تبصـرة مـبهم فـرض        

شده، بر اساس مواردي است كه براي قاضـيان محتـرم محـاكم خـانواده در سراسـر كشـور،       

شـود و در   سؤال پيش آمده كه در برخي موارد، اين ابهامات با مختصر توضيحي زدوده مـي 

  خي موارد به تحليل بيشتري نياز دارد.بر

دوام  كـه  يدرصـورت «مقـرر داشـته:    ١٤/٨/١٣٧٠اصـلاحي   ١١٣٠قانون مـدني ايـران در مـادة    
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تواند به حـاكم شـرع مراجعـه و تقاضـاي طـلاق       عسروحرج زوجه باشد، وي مي  زوجيت موجب 

را اجبـار بـه طـلاق    توانـد زوج   عسروحرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي  كند. چنانچه 

  ».شود كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي نمايد. درصورتي

مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظـام بـه مـادة     ٢٩/٤/١٣٨١سپس تبصرة الحاقي مورخ 

عسروحرج موضوع ايـن مـاده عبـارت اسـت از       «دارد:  يادشده الحاق شده كه چنين مقرر مي

كه ادامة زندگي را براي زوجه با مشـقت همـراه سـاخته و تحمـل آن      وجودآمدن وضعيتي به

عسـروحرج    مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احـراز توسـط دادگـاه صـالح از مصـاديق      

عسـروحرج را بـه نحـو      سپس طي پنج بخس، مصاديقي از ابتلاي زن به ». گردد محسوب مي

حقــوقي ايــن تبصــره و  - فقهــي تمثيــل بيــان كــرده اســت. در ايــن نوشــتار در صــدد تحليــل 

مـادة يادشـده، سـابقاً حـرج را صـعوبت       ي ذيل آن هسـتيم. نظـر بـه اينكـه مقـنن در     ها بخش

آمـده در آن، حـرج را صـعوبتي دانسـته كـه       عمـل  ناپذير دانسته؛ ولي در اصلاحات بـه  تحمل 

 - تحمل آن دشوار باشد، در اين نوشـتار بايـد بـه ايـن مسـئله پاسـخ دهـيم كـه مبـاني فقهـي           

عسـروحرج    بـراي تحقـق   » ناپذير بودن زندگي مشترك تحمل «حقوقي عدول مقنن از مبناي 

چـه بـوده و   » همراه با مشـقت بـودن زنـدگي مشـترك و دشـوار بـودن تحمـل آن       «زوجه به 

  بـه آمده، چه ضرورتي در تنصيص آن بوده و آيا  ادشدهگانه كه ذيل تبصرة ي هاي پنج بخش

  فرض قانوني تصويب شده است. عنوان  بهه يا امارة قانوني وضع شد عنوان

اگر در دادگاه صالح اثبات شد كه زندگي مشترك بانويي با شوهرش منطبق بر يكـي از  

عسروحرجي كه مسـوغ طـلاق قضـايي باشـد،       او به   گانه است، آيا ابتلاي ي پنجها اين بخش

يـل در دفـاع از خـود    بدون امكان مناقشه در آن ثابت است يـا خوانـدة دعـوي حـق اقامـة دل     

عسـروحرج    گانـه، زوجـة او در    هاي پنج رغم تحقق يكي از اين بخش تحت اين عنوان كه به

عسروحرج برخي   نيست را دارد؟ در اين زمينه گرچه راجع به ملاك نوعي يا شخصي بودن 

)؛ درمقابـل نـوع   ٢٩٤، ص١ق، ج١٤١٧اند (مراغي،  از فقها در گذشته، حرج را نوعي دانسته

ــته   فق ــي دانس ــر آن را شخص ــاي معاص ــتياني،   ه ــد (آش ــيم، ١٤٧، ص١٣٨٣ان ق، ١٤٢٩/ حك

اما اينكه بين مقام ثبوت و مقام اثبـات   ؛)٢٣٧، ص١ق، ج١٤١٩/ موسوي بجنوردي، ١٩٠ص

شـود و   از اين منظر به تفاوت قائل شويم، تفصيلي است كه در اين مقاله بـه آن پرداختـه مـي   

قانون مدني مصـداق فـرض قـانوني     ١١٣٠الحاقي به مادة راجع به اينكه مصاديق ذيل تبصرة 

عسـروحرج بدانـد، بـدون اينكـه       است تا در اين مصاديق، قاضي موظـف باشـد زوجـه را در    
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رغـم تحقـق يكـي از     دفاعيات شوهر مؤثر در مقام باشد يا امارة قـانوني اسـت كـه قاضـي بـه     

رغـم تحقـق يكـي از     انچـه بـه  مصاديق يادشده، موظف به توجه به دفاعيات شوهر باشد تا چن

اثـر دهـد،    عسـروحرج نيسـت، بـه آن ترتيـب      مصاديق تبصرة يادشده، اثبات شـود زوجـه در   

گانة الحـاقي بـه    تاكنون تحليل حقوقي ملاحظه نشده است. اما در خصوص متن مصاديق پنج

 هـاي ادارة حقـوقي قـوة قضـائيه را داريـم؛      تبصرة يادشده گرچه استعلامات قاضيان و پاسـخ 

شود. لازم به ذكر است منطق  ولي جامعيت طرح ابهامات و پاسخ به آنها در آن مشاهده نمي

از قـانون مـدني اسـت. ضـمناً در      ١١٣٠چينش اين مباحـث مبتنـي بـر نظـم موجـود در مـادة       

فرض اين نوشتار راجع به سرايت قاعدة نفي حـرج بـه عـدميات احكـام، قـبلاً       خصوص پيش

  ).٥ق، ص١٤٤٤تبار،  ست (حبيبياي انتشار يافته ا  مقاله

 . تعريف واژگان كليدي٢

  . اماره٢ـ١

 . اماره در لغت:٢ـ١ـ١

ق، ذيـل  ١٤٠٤فارس،  ابن  است (» امارات«اماره در لغت به معناي علامت و نشانه و جمع آن  

  »).امر«ق، ذيل مادة ١٤٠٨طريحي، »/ امر«ق، ذيل مادة ١٤٠٨منظور،  ابن  »/ امر«مادة 

 در اصطلاح حقوقي:  . اماره٢ـ١ـ٢

اي باشـد (كاتوزيـان،    ظاهر و سير طبيعـي امـور، نشـانة وجـود واقعـه      بنا بري است كه ا دهيپد

  ).٣٥٥، ص١٣٩٥

 . اماره در اصطلاح اصولي: ٢ـ١ـ٣

به هر چيزي كه در مقام استنباط حكم شرعي توسط شارع اعتبار شده باشد، مثل خبـر واحـد   

  ).٤٨١، ص٤ق، ج١٤٠٤شود (نائيني،  و ظواهر اطلاق مي

 . اماره در اصطلاح فقهي: ٢ـ١ـ٤

ايـن   اًي ـثانجنبة كاشفيت از چيز ديگري داشته باشد؛  اولاًدر اصطلاح فقهي، اماره چيزي است كه 

مانند امـارة تصـرف كـه كاشـف از مالكيـت دانسـته شـده         كاشفيت قطعي نبوده، بلكه ظني باشد؛

ريف ديگر، اماره چيزي است كه موجب ظـن  ). در تع٢٧٩ص  ،١تا، ج است (موسوي خميني، بي

). البتـه در اصـطلاح فقهـي، امـاره بـه امـارة       ٤٠٥ق، ص١٤١٥متآخم به علم است (وحيد بهبهاني، 

شـود كـه امـارة حكمـي وسـيلة كشـف حكـم شـريعت در          حكمي و امارة موضوعي تقسـيم مـي  

عيه اسـت،  هـاي موضـو   هاي حكمي است؛ ولي امارة موضوعي وسيلة كشف واقـع در شـبهه   شبهه
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  ).٢٦٦، ص٢تا، ج / اصفهاني، بي١١٩، ص٣تا، ج مثل امارة يد (طباطبايي يزدي، بي

 . امارة قانوني: ٢ـ١ـ٥

شـود. امـارة قـانوني     در اصطلاح حقوقي، اماره بـه امـارة قـانوني و امـارة قضـايي تقسـيم مـي       

قانون مدني،  ١٣٢٢ي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده باشد. مقنن در مادة ا اماره

در  مـثلاً اسـت؛   شـده  شناختهقانون، دليل بر امري  حكم بهداند كه  امارة قانوني را اموري مي

خلاف  آنكه؛ مگر شده  شمردهمالكيت دليل مالكيت  عنوان بهقانون مدني، تصرف  ٣٥مادة 

  آن اثبات شود.

جانشين دليـل اثبـات    عنوان بهاي است كه گرچه مقنن چيزي را   بنابراين امارة قانوني آن اماره

قرار داده است؛ اما اين موضوع مدعي را از اثبات وضع حقوقي خود كـه مطـابق بـا امـارة قـانوني      

تـوان بـه آن    كند. با وجود اين هرگاه دليلي عليه آن اماره اقامه شـود، ديگـر نمـي    است، معاف مي

شـد، چنانچـه فرزنـدي در فـراش     امارة قانوني استناد كرد؛ مثلاً اگـر امـارة فـراش جريـان داشـته با     

شـود؛ ولـي    مردي متولد شود، اگر او نسب كودك خود را تصديق كند، از او دليلي مطالبـه نمـي  

شـود و بايـد آن را اثبـات     اگر بر خلاف مؤداي اماره، نسب طفل را نفي كند، مـدعي قلمـداد مـي   

مـؤداي   خـلاف  بـر بينـة شـرعيه    زنند كـه اقامـة   كند. فقها براي اين نوع از اماره به امارة يد مثال مي

/ ٥ق، م١٤٠٨/ محقـق حلــي،  ٢٥٠، ص٢ق، ج١٤١٤كنـد (طوسـي،    اثـر مـي   آن، ايـن امـاره را بـي   

  ).٣١٥، ص٣ق، ج١٤٠٣/ بحرالعلوم، ٤٥٢، ص٤٠ق، ج١٤٠٤نجفي، 

نـوعي   تـوان بـه امـارة قـانوني نـوعي و نيمـه       امارة قانوني را بر اساس مبناي اعتبـار آن مـي  

قانون مدني، وجود ديواري بـين دو زمـين كـه هريـك      ١٠٩نن در مادة تقسيم كرد. اينكه مق 

داند يا احداث بنا به  اي است را امارة قانوني اشتراك در مالكيت مي متعلق به مالك جداگانه

شـمرد، مبتنـي بـر     همان قـانون، دليـل اختصاصـي مالكيـت مـي      ١١٠نحو ترصيف را در مادة 

ر مواردي بااينكه بر اساس نوعي بـودن امـري، آن   نوعيت خارجيه است. با وجود اين مقنن د

 مـثلاً ي نيز به شخص خارجي موضوع افكنده اسـت.  نگاه مينرا امارة قانوني قرار داده؛ ليكن 

قانون آيين دادرسي مدني، ابـراز نكـردن دفترهـاي تجـاري توسـط       ٢١٠گذار در مادة  قانون

شـده را امـارة قـانوني عليـه آن بازرگـان      بازرگاني كه در دادگاه عليه او به اين دفترها استناد 

اين اماريت عليه بازرگان مبتني بر نوعيت است؛ زيرا نوع بازرگانـان ابـايي    طبعاًدانسته است. 

انـد، ندارنـد. بـا وجـود ايـن در ذيـل        اي كه خودشان آن را تنظـيم كـرده   از ارائة دفتر تجاري

مـوردي كـه بازرگـان بتوانـد      همان ماده، مقنن نگاهي به وضع شخص بازرگـان داشـته و در  
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(مانند آنچه در موضوع اسفناك سـاختمان پلاسـكو    شده  تلفاثبات كند كه دفتر تجاري او 

  شود. رخ داد)، اين اماريت قانوني بر اساس وضع شخصي زايل مي

اوضاع و احوالي است كه به نظر قاضي، دليـل بـر امـري شـناخته شـود؛      . امارة قضايي: ٢ـ١ـ٦

يابـد (جعفـري لنگـرودي،     نيق ـبـه امـر مجهـول، قطـع و ي     واحـوال  اوضـاع  ي از آنقاضيعني 

  ).٦٠٩، ص١، ج١٣٨٨

شده است؛ مانند معاينـة محـل و تحقيـق محلـي      اشارهدر مقررات مختلف به اين امارات 

بـا   كـه  يدرصورتقانون آيين دادرسي مدني يا نظرية كارشناس  ٢٥٥(استطلاع) موضوع مادة 

قـانون   ٢٦٦مورد كارشناسي به نظر قاضـي منطبـق باشـد (مـادة      محقق و مسلمّ واحوال اوضاع

شـود   آيين دادرسي مدني). در تعارض امارة قضايي با امارة قانوني، امـارة قضـايي مقـدم مـي    

  ).٢٢٣، ص٣، ج١٣٩٣(امامي، 

  . فرض قانوني٢ـ٢
يـافتن بـه نتيجـة مطلـوب، از حقيقـت       براي دسـت  گذار قانونيعني در مواردي  ١فرض قانوني

فــرض «، مــادة ١٤٠٠شـود (جعفــري لنگـرودي،    دارد و بــه مجـاز متوســل مــي  ت بــر مـي دس ـ

 ٣٠٨بـر اسـاس مـادة     مـثلاً اين پديدة حقوقي در مقـررات گونـاگون وجـود دارد؛    »). قانوني

همـين   ٣١٠قانون مدني، اثبات يد بر مال غير در حكم غصب دانسته شده يا بـر اسـاس مـادة    

ايـن   ٥٨٤تاريخ انكار در حكـم غصـب اسـت و نيـز در مـادة      قانون، انكار وديعه يا امانت از 

آن، مسـتأجر   ٦٣١الشركه در يد اوست، امين دانسته شـده يـا در مـادة     قانون، شريكي كه مال

  كه در مقررات جزايـي نيـز فـروش مـال غيـر در      طور هماناست.  شده  شمردهدر حكم امين 

ـ   ٥٩٤أي وحـدت رويـة شـمارة    / ر١٣٠٨برداري (قانون فروش مال غير، مصوب  كلاه حكم

) و ٢٣/٢/١٣٩٩قانون كاهش حبس مصـوب   ١١عمومي ديوان عالي كشور/ مادة  ١/٩/١٣٧٣

واقـع، در حكـم جعـل در سـند رسـمي شـمرده اسـت         خلاف براعلام نظر كارشناس رسمي 

قـانون تجـارت نيـز معـاملات      ٣قـانون كارشناسـان رسـمي دادگسـتري). در مـادة       ٣٧(مادة 

  قانون تجارت). ٣معاملات تجاري است (مادة  حكم بازرگانان در ي بين رتجاريغ

 . مقايسة امارة قانوني با فرض قانوني٢ـ٢ـ١

گرچه اماريت امارات قانوني به سبب جعل و وضع مقنن است، بـا وجـود ايـن امـارة قـانوني      

                                                                         
1. Fiction Law. 



 

  

١٧ 

 

بـراي كشـف    ميرمسـتق يغة قـانوني راهـي هرچنـد    امـار ماهيتي متفاوت از فرض قانوني دارد. 

؛ ولـي فـرض قـانوني نـوعي     شـود  يم ـمؤداي آن پذيرفته  خلاف برقع است؛ لذا اقامة دليل وا

خـود، خواسـته از    مـوردنظر آن، مقنن براي حصول نتيجة  موجب بهتجويز حقوقي است كه 

ي است كه واقع را كشف كند تا بـر اسـاس   ا لهيوسواقع عدول كند. از ديگرسو امارة قانوني 

اثـر   مجازي است كه براي ترتيـب  سيتأسده شود؛ ولي فرض قانوني، اثر دا واقع ترتيب  آن به

اسـت. بنـابراين وقتـي تحقـق      شـده   بيتصوواقعي است،  آنچهدادن بر امري غيرواقعي طبق 

براي مترتب كردن آثار حقوقي به اينكـه ايـن پديـده     توان ينميك مجاز حقوقي معلوم شد، 

به اين دليـل كـه    تواند ينمدادرس دادگاه  مثلاًمنطبق با واقع حقوقي نيست، اقامة دليل كرد؛ 

عمل كارشناس رسمي دادگستري در اعلام گزارش خلاف واقع به دادگاه اركان بـزه جعـل   

  در سند رسمي را ندارد، با استدلال خود، آن عمل را در حكم جعل در سند رسمي نداند.

  . مقايسة امارة قضايي با فرض قانوني٢ـ٢ـ٢

تيجــة معاينــه يــا تحقيــق محلــي (اســتطلاع) يــا نظــر كارشــناس و خبــره امــارة قضــايي ماننــد ن

پرونـده، چنانچـه دادرس را بـه     واحـوال  اوضـاع درمجموع و با تراكم امارات و انطباق آن بـا  

علم يا ظن متآخم به علم برساند، به ميزان دليل اثبات و قسيم ادلة ديگر اثبـات ماننـد اقـرار و    

ت كند؛ اما فرض قانوني، جعل مجـاز حقـوقي اسـت و اينكـه     موضوعات را اثبا تواند يمبنيه 

دهد. حتي اگر قاضي بنا بـه علـم و قطـع خـود،      ي قرار ميگريد زيچمقنن چيزي را در حكم 

  فرض قانوني را ناديده بگيرد. تواند ينموجهي براي اين مجوز قائل نباشد، 

  . مقايسة امارة قانوني با امارة قضايي٢ـ٢ـ٣
اسـاس عـدد امـارات قـانوني حصـري و       رات قانوني بر عهدة مقنن اسـت. بـراين  تعيين و معرفي اما

قـانون مـدني). از سـوي ديگـر در امـارات       ١٣٢٢مـادة  ( امـارت قضـايي   خلاف برمحدود است؛ 

قانوني، كسي كه اماره به نفع او باشد، از آوردن دليل معـاف و تـا دليلـي خـلاف آن قـائم نشـود،       

قـانون   ١٣٢٤مـادة  ( ثباتي امارة قضايي به نظر دادرس دادگاه اسـت الاتباع است؛ ولي ارزش ا لازم

). از نظر مبناي اعتبار نيز صحت امـارة قـانوني نـوعي اسـت و     ١٢- ١١، ص١٣٧٤مدني/ كاتوزيان، 

امـارة قضـايي زمـاني معتبـر      كـه  يدرحالاعتبار آن نيازي به حصول قناعت وجداني دادرس ندارد؛ 

 لزومـاً )؛ بنـابراين امـارات قـانوني    ٢٢١، ص٦، ج١٣٩٣مي، است كه موجب يقين قاضي شود (امـا 

امـارات قضـايي جنبـة     كـه  يدرحـال انـد؛   كاشف از حق نيستند و براي فصل خصومت جعـل شـده  

تواند امارة قضايي را نفـي كنـد؛    كاشفيت از واقع دارند. بر همين اساس است كه امارة قانوني نمي
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قـانون مـدني    ١١٦٠نفـي نمايـد. هماننـد آنچـه در مـادة       تواند امارة قانوني را ولي امارة قضايي مي

). در ايـن مـادة   ٣٣٩، ش٣، ج»الـف « ١٣٨٢ر.ك: كاتوزيـان،  ( راجع به امـارة فـراش آمـده اسـت    

مورد بانويي كه قبلاً شوهر داشته و بلافاصله پـس از طـلاق و پايـان يـافتن عـده، شـوهر        قانوني در

توان بـه هريـك از    ارة فراش، اين كودك را ميكرده و سپس زايمان كرده و بر اساس ضوابط ام

شـود؛ لـيكن تصـريح     دو شوهر الحاق كرد، مقنن تصريح نموده كودك به شوهر دوم الحاق مـي 

كرده اگر امارات قطعيه (امارات قضايي) بر الحاق اين فرزند به شوهر اول دلالـت كنـد، كـودك    

ــدگاه مقــنن، امــارات    ــابراين از دي ــه او ملحــق خواهــد شــد. بن ــراش را  ب ــانوني ف ــارة ق قضــايي ام

  دهد. الشعاع خود قرار مي تحت

  عسروحرج  . ٢ـ٣ 

  عسروحرج در لغت  . ٢ـ٣ـ١

، ٤ق، ج١٤٠٤فـارس،   ابـن   شـود (  اطلاق مي» عسر«از منظر لغوي به مشقت و صعوبت شديد، 

. البتــه برخــي )٥٦٣ص ٤ق، ج١٤٠٨منظــور،  ابــن  / ٢٣٥، ص٣ق، ج١٣٩٩اثيــر،  ابــن  / ٢١٩ص

شـود   صعوبت مادي استفاده مـي  صرفاًكه از آن  اند كردهي معنا ا گونه  بهاسان عسر را شن واژه

رسد مفهوم عسر اعم از صـعوبت مـادي،    )؛ ولي به نظر مي٣٢٦، ص١ق، ج١٤١٠(فراهيدي، 

  معنوي و روحي است.

فـارس،   ابـن   در لغت به معناي تنگي، ضيق و نيز بـه معنـاي گنـاه آمـده اسـت (     » حرج«اما 

رسد حرج در معناي اصلي آن، انبـوهي و اجتمـاع هـر چيـز      ). به نظر مي٥٠ص ٢ج ق،١٤٠٤

). ١٨٨، ص٢، ج١٣٦٠صدر است (مصـطفوي،   است (همان) كه در مقابل آن وسعت و شرح

شود كه انبوهي مشكلات و تحمل مشقت زيـاد در انسـان    بنابراين حرج به وصفي اطلاق مي

گيـرد؛ بنـابراين حـرج متـرادف بـا ضـيق        قـرار مـي  كند كه انسان در مضيقه و تنگنا  ايجاد مي

  ).١٨١ق، ص١٤١٢نيست؛ بلكه مراد از آن ضيق شديد است (ابوهلال عسكري، 

  . مقايسة عسر با حرج٢- ٣- ١- ١

عسروحرج از جهت معنـا، تفـاوت چنـداني      اند، گرچه بين  شناسان آورده بر اساس آنچه واژه

لفظ حرج نـاظر بـه مشـقت روحـي اسـت؛       چنين نتيجه گرفت كه توان يموجود ندارد؛ ولي 

اسـت كـه ايـن     جهـت   نيا ازي جسماني، لفظ حرج اطلاق شود، ها مشقتبنابراين هرگاه بر 

). بـر  ١٨٨، ص٢، ج١٣٦٠شود (مصطفوي،  وضع به فشار روحي و رواني بر شخص منجر مي

ر كـه حـرج و عس ـ   انـد  دهيرس ـهمين اساس است كه بعضي از حضرات فقها نيز به اين نتيجـه  



 

  

١٩ 

 

) و اينكه برخي فقها حرج را مخصوص ٢٨٥، ص١ق، ج١٤١٧تقارب معنوي دارند (مراغي، 

لغـوي،   از منظـر  )،١٩٤، ص١ق، ج١٤١١(مكارم شيرازي،  اند دانستهي جوارحي ها مشقتبه 

  قابل دفاع نيست.

از جهت شـدت و ضـعف و مراتـب صـعوبت، ميـان حـرج و عسـر،         نكهيااز سوي ديگر 

، بعضي از فقها حرج را مرتبة شديدتري از صـعوبت نسـبت بـه عسـر     تفاوت وجود دارد يا نه

ق، ١٤١٧انـد (نراقـي،    شـده  اند و بين آن دو قائـل بـه رابطـة عمـوم و خصـوص مطلـق        دانسته

تواند بر صعوبت بسيار شديد يعني بـر نهايـت دشـواري     مي صرفاًاساس حرج  ). براين١٨٦ص

دي صادق است. محقق نراقي معتقـد  عسر كه بر هر نوع صعوبت شدي خلاف برصدق كند؛ 

  كرد: تصور توان  است از جهت درجة سختي يا آساني براي عمل، چهار درجه مي

توان انجام داد. دوم. تكاليفي كه سـختي آن موجـب تنگنـا     آساني مي اول. تكاليفي كه به

 شـدت  بـه شـود. سـوم. تكـاليفي كـه گرچـه       گفته مـي » اعمال عسري«و ضيق است كه به آن 

اعمـال  «و در نهايت صعوبت اسـت؛ امـا مكلـف قـدرت اتيـان آن را دارد كـه بـه آن         دشوار

شود. چهارم. تكـاليفي كـه انجـام آن مقـدور مكلـف نيسـت كـه بـه چنـين           گفته مي» حرجي

آنچـه در خصـوص عنـوان     نيبنـابرا شـود (همـان).    اطـلاق مـي  » تكليـف بمالايطـاق  «وضعي 

عسـروحرج مـورد     ورد نفي در رابطه بـا  عسروحرج محل بحث است، اين است كه تكليف م  

  دوم يا سوم است؛ وگرنه تكليف سهل يا تكليف بمالايطاق از محل بحث خارج است.

  . مقايسة ضرر با حرج٢- ٣- ١- ٢

وجـه اسـت    ضرر در لغـت بـه معنـاي نقـص آمـده و رابطـة آن بـا حـرج، عمـوم و خصـوص مـن           

قـق ضـرر، حـرج در كـار نباشـد؛      رغـم تح  )؛ زيرا ممكن است به١٧٥، ص١ق، ج١٤٢٦(ايرواني، 

مثلاً مردي يك نوبت به همسرش آسيب بدني وارد كرده و موجـب بيمـاري او شـده كـه زن در     

اين فرض، گرچه متضرر شده؛ ولي اين آسيب بدني، او را در وضع حرجي قـرار نـداده اسـت. از    

؛ مثـل  سوي ديگر ممكن است در موردي حرج موجود باشد؛ ولي ضرر اصطلاحي در كار نباشد

اينكه مردي به همسرش اهانت و بدرفتاري منجر بـه حـرج او داشـته باشـد؛ بـدون اينكـه موجـب        

طور كه ممكن است ضرر با حرج توأم باشد؛ مانند اينكه مـردي بـا ايـراد     نقصي در او بشود. همان

  آسيب بدني مكرر به همسرش، او را ناقص كرده و زندگي را نيز بر او حرجي كرده باشد.

  عسروحرج در اصطلاح فقهي   .٢ـ٣ـ٢

. البتـه برخـي ماننـد محقـق     انـد  آوردهدر فقه، واژة عسر و نيز واژة حرج را به معنـاي مشـقت   
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بـه رابطـة عمـوم     آنهـا نراقي، مشقت در حـرج را شـديدتر از مشـقت در عسـر دانسـته و بـين       

اند؛ به اين معنا كه هر حرجي عسـر اسـت؛ ولـي هـر عسـري حـرج        خصوص مطلق قائل شده

). با وجود اين برخي ديگر ماننـد ميرعبـدالفتاح مراغـي بـين     ١٨٦ق، ص١٤١٧نيست (نراقي، 

عسـر و حـرج از     فرمايد در لغت هم بين  عسر و حرج، تفاوت چنداني قائل نيستند. مراغي مي  

  ).٢٨٥، ص١ق، ج١٤١٧جهت شدت و سختي، تفاوت چنداني وجود ندارد (مراغي، 

اكثريـت   ازآنجاكـه ؛ ولي اند ندانستهحرج را يك قاعدة فقهي عسرو  گرچه بعضي از فقها نفي 

دانند و در مقـام تطبيـق آن، صـدق عسـر را بـراي اعمـال قاعـده كـافي          فقها آن را قاعدة فقهي مي

يي براي تطبيق عنوان حرج و اعمال قاعدة نفي حرج، شدتي بـالاتر از عسـر را   جا درو  شمارند يم

ويـژه كـه مـلاك     فظ عسر با واژة حـرج قابـل دفـاع اسـت. بـه     ؛ لذا تقارب معنوي لاند نكردهشرط 

بينـد.   عسر و حرج، تفاوتي نمـي   بين  جهت  نيا ازعسروحرج، عرف است و عرف   تعيين مصاديق 

اسـت يـا در ميـان     زي ـچ  كعسروحرج با تكليف بمالايطاق ي ـ  البته اين مطلب به آن معنا نيست كه 

يكسان است؛ بلكه چـه واژة عسـر، چـه واژة حـرج،      آنهااعمال گوناگون، درجة سختي و مشقت 

رغم اينكه از نظر عقلي و عـادي، انجـام آن عمـل مقـدور اسـت؛       يي قابل اطلاق است كه بهجا در

انجام آن توسط مكلف، صعوبت شديد افزون بـر   كه اي گونه بهولي داراي مشقت و سختي باشد؛ 

انجـام آن عمـل را همـراه بـا صـعوبت      سختي نفس انجام آن عمل داشته باشد كه ايـن دشـواري،   

باشـد، از شـارع حكـيم صـادر      مقـدور امـر بـه انجـام عملـي كـه از اصـل نا       نيبنابراكند.  بسيار مي

آفرين باشد، محال نيست. لذا نظر شـيخ   تواند صعوبت شود؛ ولي امر به عملي كه انجام آن مي نمي

  ).٦٢٦، ص١ق، ج١٤١٨حر عاملي كه خلاف اين است، به نظر تمام نيست (حر عاملي، 

  عسروحرج در اصطلاح حقوقي  . ٢ـ٣ـ٣

عسـروحرج مشـقت     قـانون مـدني،    ١١٣٠عسروحرج، در تبصرة الحاقي به مـادة    بر اساس تعريف 

وضـع   لزومـاً عسـروحرج    از نظـر قـانوني،    نيبنابرا شديدي است كه تحمل آن وضع دشوار باشد؛

عسروحرج وضـعي تعريـف     ، ١٣١٤مدني مصوب قانون  ١١٣٠ناپذير نيست. گرچه در مادة  تحمل 

قـانون   ١١٣٠شده كه تحمل آن براي زوجه ناممكن باشد؛ ولي با توجه به اصـلاح مقـررات مـادة    

گيـري مقـنن راجـع بـه      رسد موضع مجمع تشخيص مصلحت نظام به نظر مي ١٣٨١مدني مصوب 

تبصـرة الحـاقي بـه مـادة      ذيـل  ٤اكنون نيـز در بخـش    عسروحرج تغيير كرده است. البته هم  مفهوم 

ضرب و شتم و يا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج كـه عرفـاً بـا توجـه بـه وضـعيت زوجـه        «يادشده 

اسـت؛ ولـي بـا توجـه بـه صـدر        قرارگرفتـه عسـروحرج    ، ملاك تحقق مصداق »تحمل نباشد قابل
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يتي آمـدن وضـع   بـه وجـود  عسروحرج موضوع اين ماده عبـارت اسـت از     «تبصره كه مقرر داشته: 

، بايـد منظـور   »كه ادامة زندگي را براي زوجه با مشقت همـراه سـاخته و تحمـل آن مشـكل باشـد     

  ذيل تبصره را بر همين معنا حمل كرد. ٤مقنن در بخش 

  . طلاق قضايي (طلاق حاكم)٢ـ٤
لفظ طلاق مصدر فعل مجرد و اسم مصدر براي فعل مزيد فيه است كه به معناي رها كردن آمـده  

در اصطلاح فقهي به ازالة علقـة زوجيـت (ناشـي از    »). طلاق«ق، ذيل مادة ١٤٠٤ارس، ف ابن  است (

  ).٢، ص٣٢ق، ج١٤٠٤شود (نجفي،  نكاح دائم) با صيغة خاص طالق و مانند آن اطلاق مي

تحقـق آن ماننـد    نيبنابرا و داراي ماهيت ايقاع است؛ هسوي كطلاق يك عمل حقوقي ي

از  هـم  آنكنـد كـه    ست؛ بلكـه در آن، ايجـاب كفايـت مـي    هر ايقاع ديگر نيازمند به قبول ني

). ٥، ص٩ق، ج١٤١٣/ عـاملي،  ٢، ص٣ق، ج١٤٠٨شـود (محقـق حلـي،     سوي مرد واقع مـي 

خـاص بـه خـود از قبيـل طـالق اسـت (موسـوي         غةيصمايز طلاق از فسخ، وابستگي طلاق به 

قـي گفتـه   به طلا ١؛ اما طلاق قضايي)٦٨ق، ص١٤١٤/ سبحاني، ٣٢٩، ص٢، ج١٣٩٢خميني، 

شود و اگر خودش داوطلبانه  شود كه مرد به مطلقه كردن زن خود در دادگاه محكوم مي مي

شود و اگر در اين مرحلـه نيـز بـه طـلاق همسـرش       آن را اجرا نكرد، به انجام طلاق اجبار مي

نمايـد (ر.ك: قـانون    اقدام نكند، دادگاه از باب ولي ممتنع به مطلقه كردن همسر او اقدام مي

  ).١/١٢/١٣٩١يت خانواده، مصوب حما

اين تعريف از طلاق قضايي شامل طلاق به سـبب تـرك انفـاق شـوهر بـه زن (موضـوع مـادة        

عسـروحرج او در زنـدگي مشـترك بـا شـوهر        قانون مدني) و نيـز طـلاق زوجـه بـه سـبب       ١١٢٩

در  اما طـلاق قضـايي مصـداق ديگـري نيـز دارد و آن      شود؛ قانون مدني) مي ١١٣٠(موضوع مادة 

همـان   ١٠٢٣كه دادگاه با رعايـت مقـررات مـادة     موردي است كه شوهر، غايب مفقودالاثر شود

طـلاق  «اصـطلاح   كند. در مقابل طلاق قضـايي،  قانون از باب ولايت بر غايب، زوجه را مطلقه مي

  رسد. را داريم كه ايقاع طلاق با رضايت و توسط خود شوهر به انجام مي ٢»قانوني

  عسروحرجي در فقه و حقوق  ع طلاق . پيشينة موضو٣
انـدازيم تـا    عسـروحرجي مـي    در اينجا نگاهي مختصر به پيشينة طلاق قضـايي از نـوع طـلاق    

                                                                         
1. Judicial Divorce. 

2. Legal Divorce. 
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  روشن شود چه تطوراتي در اين رابطه رخ داده است. اختصار بههرچند 

  . پيشينة فقهي٣ـ١

كم شرع انحلال نكاح زوجه بدون رضايت شوهرش در قالب فسخ زوجه يا طلاق توسط حا

 رشيموردپـذ الجملـه   در فرض امتناع زوج از پرداخـت نفقـة زوجـه، فـي     ازجملهدر فروضي 

، ص ٧ق، ج ١٤١٣علامه حلـي،   از جنيد اسكافي، به نقل ابن  است ( گرفته قرارجمعي از فقها 

). مشـهور علمـاي   ٩١، ص٧ق، ج١٤٣٥/ فاضل هندي، ١٠٨، ص٣ق، ج١٤٠٤/ سيوري، ٣٢٧

ق، ١٤٢٣/ شـافعي،  ٥١٨، ص٢ق، ج١٤٣٠(دسـوقي،   انـد  رفتـه يپذرا  تسنن نيز همـين مبنـا   اهل

) و نيـز انحـلال نكـاح زوجـة غايـب      ٣٣٧، ص٥ق، ج١٤١٥قـيم جـوزي،    ابن  /  ؛٢٩٠، ص٥ج

جمــع كثيــري از فقهـاي شــيعه و مفتيــان   رشيموردپـذ الجملـه و بــا شــرايطي   مفقـودالاثر فــي 

/ ٣٤٠ق، ص١٤٠١س حلـي،  ادري ـ ابـن   / ٥٣٨ق، ص١٤٠٠تسنن واقع شده است (طوسي،  اهل

ــي،   ــق حل ــن  / ٣٩، ص٣ق، ج١٤٠٨محق ــراج،  اب ــن  / ٣٣٨، ٢ق، ج١٤٠٦ب ــزه،  اب ق، ١٤٠٨حم

  ).٥٠، ص١٤ق، ج١٤١٣/ عاملي، ١١٩ق، ص١٤١٥، صدوق، ٣٢٤ص

عسروحرج حضرات فقهـا    اما دربارة طلاق قضايي توسط حاكم شرع مبتني بر قاعدة نفي 

عسـروحرج از    اختلاف راجع به قلمـرو قاعـدة نفـي     رسد منشأ نظر دارند و به نظر مي اختلاف

اين منظر است كه آيا اين قاعده در عدميات احكام نيز جريان دارد يـا خيـر. بعضـي از فقهـا     

آن دسته از احكام موجود در شريعت را كه موجب ابتلاي مكلـف   صرفاًمعتقدند اين قاعده 

/ نجفـي،  ٣٩، ص١ق، ج١٤٠٨(محقـق حلـي،    دارد يم ـ بـر شـود،   به حرج و مشقت شديد مي

چيـزي را كـه در شـريعت، ايجابـاً يـا       تـوان  ينم ـ). ولي بـه اسـتناد آن   ١١٣، ص٥ق، ج١٤٠٤

تحريماً نيامده و مشمول افعل يا لاتفعـل نشـده اسـت، بـه سـبب ايـن قاعـده، مجعـول شـارع          

  ).٢٩٤، ص١، ج١٣٩٢دانست و آن را نفي و اثبات كرد (نائيني، 

يي كه در شـريعت،  جا درتوان جعل حكم كرد؛ يعني  اعده ميآيا به سبب اين ق نكهيااما 

اً يـا تحريمـاً بـه شـارع نسـبت داد،      جاب ـياحكمي وجود ندارد، به سبب اين قاعده، حكمي را 

و پـذيرش آن را مسـتلزم تأسـيس ديـن       محل اختلاف اسـت. بعضـي از فقهـا آن را نپذيرفتـه    

اي معاصر نيـز بـا امكـان طـلاق زوجـه      اند (همان). بر همين اساس برخي از فقه جديد دانسته

  انـد (تبريـزي،   مخالفـت كـرده   شـدت  بـه عسـروحرج    توسط حاكم به سبب ابتلاي زوجـه بـه   

)؛ درمقابل جمعي از فقها عدميات احكام را نيز داخل در قلمـرو قاعـدة   ٣٨٤، ص١، ج١٣٨٥

(حائري  اند شمردهعسروحرج او را صحيح   اند و طلاق زوجه به سبب  عسروحرج دانسته  نفي 
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، ١٣٨٦/ فاضـل لنكرانـي،   ٢٤٤تـا، ص  موسوي خمينـي، بـي    /٧٥، ص١ق، ج١٤٣٠طباطبايي، 

  ).٣٠٢، ص١٣٩٦/ سيستاني، ١٠٤، ص٥ق، ج١٤٢٤/ مكارم شيرازي، ٤٤١ص

عسروحرج بتوان شوهرش را به طـلاق    در فرض ابتلاي زوجه به  نكهياالبته برخي از فقها 

حفـظ نظـم و    منظـور   بـه د؛ بلكه آن را از حقوق حـاكم  ان واداشت را از حقوق زوجه ندانسته

  ).١٩٨ق، ص١٤١٥اند (حلي،  انتظام جامعه برشمرده

  حقوقي پيشينة. ٣ـ٢
  قانون مدني خواهيم داشت. ١١٣٠در اينجا نگاهي به پيشينة قانوني مادة 

  ١٣١٤. قانون مصوب ٣ـ٢ـ١

سـروحرج در زنـدگي   ع  نخستين مصوبه در مورد طـلاق قضـايي بـه سـبب ابـتلاي زوجـه بـه        

، همين قانون اسـت. مـادة   ١١٢٩ناظر به مادة  ١٣١٤قانون مدني مصوب  ١١٣٠مشترك، مادة 

دارد در صورت استنكاف شـوهر از دادن نفقـه و نبـود امكـان اجـراي حكـم        مقرر مي ١١٢٩

تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شـوهر   محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي

كند. همچنـين اسـت در صـورت نـاتواني شـوهر از دادن نفقـه. مـادة         به طلاق وادار مي او را

در مـوارد زيـر نيـز      )١١٢٩حكم مادة پيش (مـادة  «داشت:  بيان مي ١٣١٤مصوب سال  ١١٣٠

  جاري است:

  در مواردي كه شوهر ساير حقوق واجبة زن را وفا نكند و اجبار او هم ممكن نباشد.. ١

  تحمل سازد. ر به حدي كه ادامة زندگي زن با او را غيرقابلمعاشرت شوه سوء. ٢

، دوام زندگي زناشـويي بـراي زن   العلاج صعبة امراض مسرية واسط  به كه يدرصورت. ٣

 ».موجب مخاطره باشد

حيث كه به نحو اطلاق، ترك   نيا ازبند اول ذيل مادة مزبور   كه ملاحظه شد، طور همان

مقدور نباشـد،   حق بههر را با اين قيد كه اجبار او به عمل هر حقي از حقوق زوجه توسط شو

عسـروحرج قـرار نگيـرد، موجـب صـدور حكـم طـلاق قضـايي           هرچند زن از اين وضـع در  

دانسته، از جهت فقهي دچار اشكال است؛ چون بر اساس اين اطـلاق، اگـر شـوهري كـه دو     

نيز مقدور نباشد، اگـر    آنه انجام زن دارد، براي مدتي رعايت قسم با بيتوته نكند و اجبار او ب

اگرچــه محــرز باشــد زن از ايــن وضــع در هــيچ   - زن از دادگــاه، درخواســت طــلاق كنــد  

اين با اصـول و قواعـد    كه يدرحالطلاق او از سوي حاكم لازم است.  - عسروحرجي نيست   

فقهي سازگار نيست؛ زيرا مصاديق طلاق حاكم در فقـه و قـانون، حصـري اسـت كـه شـامل       
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ق زوجة غايب مفقودالاثر، طلاق به جهت ترك انفاق شـوهر بـه زن و طـلاق زوجـه بـه      طلا

  شود. عسروحرج مي  سبب ابتلا به 

معاشـرت شـوهر را بـه فرضـي موجـب صـدور حكـم         از سوي ديگر در بخش دوم، سوء

معاشرت به حدي شديد باشـد كـه ادامـة زنـدگي زناشـويي       طلاق قضايي دانسته كه اين سوء

ناسازگار اسـت. در بخـش    شدت بهناپذير كند كه اين با ملاك بخش اول  تحمل براي زن را 

الجمله حتي در اين معنا كه زن در مشقت شديد باشـد را   اول حتي ابتلاي زوجه به نحوي في

عسروحرج محقق باشد؛ بلكه بايد به شدتي باشـد    بايد  تنها نهلازم ندانسته؛ ولي در بخش دوم 

كنــد. ايــن در حــالي اســت كــه  مقــدورنا كــلاًي بــراي زوجــه را كــه ادامــة زنــدگي زناشــوي

تـوان برداشـت،    عسـروحرج مـي    را كـه بـه سـبب قاعـدة نفـي       آنچـه گونه كه گذشت،  همان

  باشد. مقدورنا كلاً آنكهدشوار باشد؛ نه  شدت بهوجوب عملي است كه انجام آن 

  ١٣٦١. قانون مصوب ٣ـ٢ـ٢

  را بدين شرح اصلاح كرد: ١١٣٠ادة به نحو آزمايشي، م ١٣٦١مقنن در تاريخ 

 كـه  يدرصـورت تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد:  در موارد زير زن مي«

توانــد بــراي  عســروحرج اســت، مــي  بــراي محكمــه ثابــت شــود كــه دوام زوجيــت موجــب  

عسروحرج، زوج را اجبـار بـه طـلاق نمايـد. در صـورت ميسـر نشـدن، بـه اذن           جلوگيري از 

  ».  شود م شرع طلاق داده ميحاك

توسـط مقـنن    ١٣١٤مصـوب   ١١٣٠ي ذيـل مـادة   هـا  كه ملاحظـه شـد، بخـش    طور همان

؛ اما در همـة  افتهي  توسعهنظر، مصاديق امكان صدور حكم طلاق قضايي   نيا ازو  شده حذف

عسروحرج است. با وجود اين نـه تعريفـي     موارد، شرط صدور حكم طلاق، ابتلاي زوجه به 

  يي از آن معرفي شده است.ها نمونهو نه  شده سروحرج ع  از 

  ١٤/٨/١٣٧٠. قانون مصوب ٣ـ٢ـ٣

را عيناً تصويب و ابـلاغ كـرده    ١٣٦١مصوب آزمايشي  ١١٣٠مادة  ١٣٧٠گذار در سال  قانون

مادة مزبور از قانون آزمايشـي بـه قـانون قطعـي تبـديل       ١٣٧٠بنابراين در تغييرات سال  است؛

  در محتواي آن پديد نيامده است.شده؛ وگرنه تغييري 

  ٢٩/٤/١٣٨١. قانون مصوب ٣ـ٢ـ٤

 ١١٣٠در مجمع تشخيص مصلحت نظام، الحاق يك تبصـره بـه مـادة     ٢٩/٤/١٣٨١در تاريخ 

عسروحرج تعريـف شـده و مـلاك      قانون مدني به تصويب رسيده است. در اين تبصره، اولاً 
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 ١٣١٤راي زن (كه در قـانون مصـوب   بودن وضع شوهر ب مقدورآن از نبود امكان تحمل و نا

و تصـريح   افتـه ي رييتغآمده بود) به ملاك مشقت شديد كه تحمل آن براي زن دشوار باشد، 

هـايي را بـراي ابـتلاي زن بـه      عسـروحرج حصـري نيسـت؛ بـا وجـود ايـن نمونـه         شده موارد 

  عسروحرج در اين تبصره تنصيص به ذكر كرده است.  

نكـه بعضـي ابهامـات را در خصـوص صـدور حكـم طـلاق        رغـم اي  اين تبصرة الحاقي بـه 

عسـروحرج زوجـه رفـع كـرده؛ لـيكن در خصـوص آن در محـاكم قضـايي           قضايي به سبب 

پـردازيم و   اي وجود دارد كه در اين نوشتار به بيان اين ابهامـات مـي   كشور، ابهامات گسترده

ه يـا فـرض قـانوني    عسـروحرج و امـار    دو مورد از اين ابهامات يعني نوعي و شخصـي بـودن   

گانة ذيل تبصره را بررسـي خـواهيم كـرد؛ گرچـه بـه ابهامـات ديگـر نيـز          بودن مصاديق پنج

  اي خواهد شد. اشاره

  قانون مدني ١١٣٠. تبصرة الحاقي به مادة ٤
به اصل تجويز طلاق زوجـه توسـط    - كه در پيشينة آن گذشت  چنان –در قانون مدني ايران 

ايـن قـانون،    ١١٣٠عسروحرج تصريح شـده و مقـنن در مـادة       حاكم به سبب ابتلاي زوجه به

عسـروحرج زوجـه باشـد، وي      كه دوام زوجيت موجـب   درصورتي«چنين مقرر داشته است: 

عسـروحرج مـذكور در     توانـد بـه حـاكم شـرع مراجعـه و تقاضـاي طـلاق كنـد. چنانچـه           مي

اجبـار ميسـر    كه يدرصورت. تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد محكمه ثابت شود، دادگاه مي

  ».شود نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي

عسروحرجي در قانون مدني، چـه نيـازي بـه الحـاق       حال با توجه به تصريح تجويز طلاق 

رسـد مقـنن پـس از بـازخوردگيري      يك تبصره ذيل اين مادة قانوني بوده است؟ به نظـر مـي  

 اصلاح و تكميل اين قانون پـي  ضرورت  بهعسروحرجي   نحوة تعامل محاكم با پديدة طلاق 

عسـروحرجي    برده است؛ زيرا در محاكم قضايي كشور از جهات گوناگوني راجع به طـلاق  

اختلاف رويه پيدا شد. از سوي ديگر نظر بـه اينكـه تغييـرات حاصـله در ايـن مـاده و تبصـرة        

لف بـا شـرع تشـخيص    ذيل آن مصوب مجلس شوراي اسلامي از نظر شوراي نگهبـان، مخـا  

داده شد و مجلس بر مصوبة خويش اصرار كرد، مصوبه به مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام     

  ارسال و بنا به ضرورت تصويب شد.

  عسروحرج  . ابهام در مفهوم ٤ـ١
عسروحرجي كه مجوز صدور حكم طلاق است، تا چه حد بايـد شـديد     كه آن  جهت  نيا از
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عسـروحرج    دها محاكم خـانواده معتقـد بودنـد ايـن     باشد، برخي از محاكم مدني خاص و بع

نشانة ايـن حـد    عنوان  بهپذير نباشد و  تحمل  اصلاًي شديد باشد كه براي زوجه ا اندازه  بهبايد 

پذيرفتند؛ ولـي   كرد را مي معاشرت شوهر، خودكشي مي عسروحرج، اگر زن به سبب سوء  از 

ي برسـد كـه صـعوبت    قـدر   بهرج اگر عسروح  برخي شعب ديگر محاكم معتقد بودند شدت 

ناپـذيري برسـد؛ بنـابراين     تحمل شديد در پي داشته باشد، كافي است و لازم نيست به سرحد 

عسروحرج زوجه كـه بـر اسـاس آن بتـوان زوجـه را        ها در تشخيص و تعيين مصاديق  دادگاه

ونت آمـوزش  / رك: معا٣٨١، ص١٣٩٩تبار،  حبيبي( شدند طيتفر و  افراطمطلقه كرد، دچار 

  به بعد). ٢٥٨، ص٤، ج١٣٨٧قوة قضاييه، 

توانـد   عسروحرج توسط برخـي محـاكم مـي     ناپذير بودن براي  تحمل البته برداشت معناي 

توليد كـرده اسـت.    ٢٠/١/١٣١٤مصوب  ١١٣٠ناشي از ذهنيتي باشد كه بخش دوم ذيل مادة 

گونـه بيـان    را ايـن عسـروحرج مسـوغ طـلاق      مقنن در ايـن بخـش، يكـي از مصـاديق تحقـق      

  ».تحمل سازد معاشرت شوهر به حدي كه ادامة زندگي زن را با او غيرقابل سوء«داشت:  مي

اما امروزه با توجه به اصلاحات معموله و الحاق تبصرة يادشده به مادة يادشده كـه مقـرر   

عسروحرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجـود آمـدن وضـعيتي كـه ادامـة        «دارد:  مي

، ايـن ابهـام رفـع    »ندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمـل آن مشـكل باشـد...   ز

عسروحرج كه مسوغ طلاق حاكم است، صعوبت شـديد    اساس محدودة شدت  شده و براين

  ناپذير بودن زندگي. تحمل است و نه 

رسد در مقام تصور، سـه احتمـال راجـع بـه مصـاديق تكـاليف حرجـي مطـرح          به نظر مي

ت: اول اينكه بگوييم شدت آن عمل بايد به قدري باشد كه اصلاً تحمل آن مقدور انسـان  اس

عسـروحرج    نباشد؛ كما اينكه برخي بزرگان شيعه به دليل مجمل دانستن مراد شـارع از نفـي   

متيقن از آن بسنده كرد كه همان عملـي اسـت    قدر  بهاند كه بايد  و روايات فرموده اتيآ در

شـود    ها برداشته مـي  تكاليفي از انسان صرفاًعسروحرج،   د. بنابراين با ادلة نفي كه نامقدور باش

). احتمال دوم اين ٦٢٦، ص١ق، ج١٤١٨باشد (حر عاملي،  مقدوركه انجام آن براي انسان نا

عسروحرجي بـه معنـاي عملـي باشـد كـه داراي سـختي و صـعوبت اسـت.           است كه تكليف 

تكليف عسري يا حرجي، آن اعمالي است كه انجـام آن   منظور از كهاحتمال سوم آن است 

  براي انسان، موجب مشقت شديدي زايد بر سختي متعارف اصل آن عمل است.

از لغـت و اصـطلاح    آنچـه به موجب  اولاًزيرا  رسد احتمال اول درست نيست؛ به نظر مي
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ر آن، ممكن اسـت؛ ولـي د   خارجاًفقهي نقل شد، تكليف حرجي آن عملي است كه عقلاً و 

  ).١١٣، ص٥ق، ج١٤٠٤سختي و مشقت فراوان باشد (نجفي، 

خداوند بر بندگان منت بگذارد كـه   نكهياعسروحرج از ادلة امتناني است و   ثانياً ادلة نفي 

اســت؛ چــون تكليــف بمالايطــاق امــري اســت كــه    ناصــوابتكليــف بمالايطــاق نكــرده،  

سـبب  بـه  ت و معنـا نـدارد شـارع    شود و صدور آن قبيح اس ـ از حكيم صادر نمي الاصول يعل

  صادر نكردن چنين امري بر بندگان منت بگذارد.

كه روشن است، در نوع تكليـف   طور همانزيرا  از سويي احتمال دوم نيز نادرست است؛

الجمله صعوبت و سختي وجود دارد و اگر بنا باشد ايـن نحـوه تكـاليف بـا قاعـدة       شرعي في

ماند كه بطـلان آن   يزي به نام تكليف شرعي باقي نميعسروحرج برداشته شود، ديگر چ  نفي 

  واضح است؛ لذا تغيير حاصله در تبصرة الحاقي، لازم و منطبق بر قول صواب است.

  عسروحرج  . ابهام راجع به برخي مصاديق ٤ـ٢
پيش از الحاق تبصره به آن به وجود آمد، اين بـود   ادشدهابهام ديگري كه در اجراي قانون ي

لي همچون تـرك زنـدگي خـانوادگي از سـوي زوج، اعتيـاد زوج، محكوميـت       كه آيا عوام

روحـي و   العـلاج  صعبي ها يماريبزوج به تحمل حبس، سوءمعاشرت شوهر و ابتلاي او به 

عسروحرجي كه مسوغ طلاق حاكم باشد، هسـت يـا نـه؟ و      جسمي، مصداق ابتلاي زوجه به 

وحرج زوجـه شـوند، چـه قيـودي در مسـئله      عسر  توانند موجب  الجمله اين عوامل مي اگر في

 العـلاج  صـعب رفتار و بيماري  دخيل است؟ آيا ترك زندگي خانوادگي، اعتياد، حبس، سوء

عسروحرجي باشد كه مجوز صدور حكم طلاق قضايي است يا كميـت و    تواند عامل آن  مي

  قيودي در مسئله دخيل است؟

و  هـــا يريســـختگينـــه، شـــود در ايـــن زم بـــا مراجعـــه بـــه آراي محـــاكم روشـــن مـــي

يي بنا به ذوق و سليقه و فهم قضايي قاضيان محترم صـورت گرفتـه اسـت كـه     ها يانگار سهل

قـانون مـدني،    ١١٣٠ي ذيل تبصرة الحـاقي بـه مـادة    بندهادرنهايت مقنن با تصويب و الحاق 

ي از اين ابهامات را زدوده اسـت. مقـنن در ذيـل تبصـرة الحـاقي مقـرر داشـته:        ا عمدهبخش 

عســروحرج محســوب   ارد ذيــل در صــورت احــراز توســط دادگــاه صــالح از مصــاديق  مــو«

موارد مندرج در اين ماده، مانع از آن نيست كه دادگاه «و در ذيل ماده نيز آورده: » گردد مي

  ».عسروحرج زن در دادگاه احراز شود، حكم طلاق صادر نمايد  ساير مواردي كه 

عسـروحرج آورده،    مصـاديق   عنـوان   بهاين تبصره ذيل  آنچهبنابراين مقنن تصريح كرده 
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هـاي پيـاپي قاضـيان محتـرم از سراسـر       جنبة تمثيلي دارد و حصري نيست. با توجه به پرسـش 

كشور و نيز ملاحظة آراي قضـايي صادرشـده پـس از اصـلاحات قـانون يادشـده، مشـخص        

ر ادامـه بـه ايـن    مورد تبصـرة الحـاقي مزبـور وجـود دارد كـه د      شود همچنان ابهاماتي در مي

  پردازيم. گانة يادشده مي ابهامات در مصاديق پنج

  . مصداق اول: ترك زندگي خانوادگي٤ـ٢ـ١

تـرك  «عسروحرج زوجه در ايـن تبصـره عبـارت اسـت از:       بخش اول در مصاديق منصوصة 

زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نُه ماه متناوب در مـدت  

  ».دون عذر موجهيك سال ب

ترك زندگي خانوادگي با شـرايطي، مصـداق    نكهياگرچه مقنن در اين بخش تبصره از 

تواند از دادگاه درخواست طلاق كند، رفـع ابهـام    عسروحرج است و زوجه بر اساس آن مي  

هـاي   نظر قاضيان محترم محاكم خانواده بر اساس پرسـش  كرده؛ اما خود تبصره از جهاتي به

  نها دچار ابهام است. اين ابهامات از اين قرار است:رسيده از آ

ترك زندگي خانوادگي چه زماني صادق است و آيا ركن عمـد در آن دخيـل اسـت    . ١

يا نه؟ در پاسخ بايد گفت عبـارت تـرك زنـدگي خـانوادگي در ايـن ظهـور دارد كـه زوج        

 زندگي خانوادگي را ترك كند. عمداً

ر ترك زنـدگي خـانوادگي دخيـل اسـت، اثبـات      عنصر عمدي بودن د نكهيابا فرض . ٢

چـه فعـل مثبـت     - رسد اصل در اعمال اشخاص  عمدي بودن آن بر عهدة كيست؟ به نظر مي

بر عمدي بودن است و خلاف آن به اثبات نياز دارد. بنابراين اثبـات عمـدي    - چه فعل منفي 

 نبودن آن بر عهدة شوهر است.

رك كرد، آيا عذر موجه او در مسـئله تـأثيري   زندگي خانوادگي را ت عمداًاگر شوهر . ٣

بـه بـراي ضـرورت كسـب درآمـد بـا تـرك         مـثلاً دارد يا نه؟ در پاسخ بايد گفت اگر شوهر 

عسـروحرج بـراي     زندگي خانوادگي به مسافرت رفته باشد، موضوع مصداق موجب صـدق  

عســروحرج بــه   زوجــه نيســت؛ گرچــه درمقابــل ممكــن اســت اســتدلال شــود وقــوع زن در  

  نيت شوهر در ترك زندگي مشترك ربطي ندارد. حسن

شـوهر در تـرك زنـدگي     نكـه يااثبـات    اگر عذر موجه در موضوع تأثيرگـذار اسـت،  . ٤

رسـد اصـل در تـرك     خانوادگي داراي عذر موجه بوده يا نه، بر عهدة كيسـت؟ بـه نظـر مـي    

كـه بايـد    تكليف بر آن است كه مبتني بر عذر موجه نبوده و ايـن وجـود عـذر موجـه اسـت     
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 توسط شوهر اثبات شود.

ايـن اسـت كـه      هاي ديگـر مشـترك اسـت،    سرانجام ابهامي كه در اين بخش و بخش. ٥

 شـده   جعـل عسروحرج زوجه است يا به نحو فرض قانوني   ترك زندگي خانوادگي اماره بر 

 كه بحث آن خواهد آمد.

  . مصداق دوم: اعتياد مرد به مواد مخدر يا الكل٤ـ٢ـ٢

اعتياد زوج به يكي از انـواع مـواد مخـدر     «بخش دوم اين تبصره چنين آورده است: مقنن در 

يا ابتلاي وي به مشروبات الكلي كه بر اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يـا  

عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشـك بـراي تـرك اعتيـاد لازم     

بـه مـواد    مجـدداً ه تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از تـرك،  زوج ب كه يدرصورتبوده است. 

  ».مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد

در اينجـا مصـداق وقـوع زن در     آنچـه كه از اين بخش از تبصره روشـن شـد،    طور همان

صـوص نيـز   عسروحرج دانسته شده، اعتياد شوهر به مواد مخدر يا الكل است؛ امـا در ايـن خ    

  ابهاماتي وجود دارد.

ازجملـه مـواد مخـدر صـنعتي از قبيـل       نوظهـور  مخـدر . منظور از مـواد مخـدر شـامل مـواد     ١

توانـد   كـه مـي   داروهـا شود يا نه؟ و اگر مردي به استفاده از تركيبات برخي  كريستال، گل و... مي

معتـاد شـد، ايـن مـورد      گنجد، تأثيرات مواد مخدر را داشته باشد؛ ولي در تعريف مواد مخدر نمي

چيـزي مـادة مخـدر باشـد، همـان       نكـه يابتوان گفـت منـاط    بسا چهمصداق اين تبصره است يا نه؟ 

است كه در قانون تشديد مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظـام آمـده كـه    

ي است كـه مـلاك آن فهرسـت منتشـره از سـوي      نوظهوربر اساس آن شامل هر نوع مادة مخدر 

  ارت بهداشت و درمان است؛ حتي اگر تركيبات دارويي باشد.وز

معتـاد   نكـه يا مثلاًي شده؛ نيب شيپ. در اين بخش، اقدامات اخلاقي و درماني براي معتاد ٢

نزد پزشك براي ترك اعتياد هدايت شده باشد يا از او تعهدي مبني بر تـرك اعتيـاد گرفتـه    

وضـع مـرد معتـاد كـه فـرض ايـن        نكـه يات شده باشد؛ ولي روشن نيست اين اقدامات از جه

آورد، چـه تـأثيري در    اعتياد او به اساس زندگي مشترك خلل وارد مـي  شده  اتبثاست كه ا

عسروحرج در زندگي مشترك زوجه با او دارد. البتـه بعيـد نيسـت ادعـا شـود منظـور         صدق 

دانـد   يي ميمقنن اين است كه در فرضي اعتياد مرد را مخل به اساس زندگي مشترك زناشو

  كه معتاد به درمان تن ندهد.
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 عنـوان   بهعسروحرج است يا   اعتياد مرد امارة قانوني براي ابتلاي زن به  نكهيا. سرانجام ٣

 كه بحث آن خواهد آمد. شده  مطرحفرض قانوني 

  . مصداق سوم: محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر٤ـ٢ـ٣

ور، مصــداق ديگــري از مــوارد ابــتلاي زوجــه بــه در بخــش ســوم ذيــل تبصــرة الحــاقي مزبــ

محكوميت قطعي زوج به حـبس پـنج   «است:  شده  انيبعسروحرج در زندگي مشترك چنين   

كه اگر مردي چه در جرايم عمـدي يـا غيرعمـدي بـه      جهت  نيا ازاين بخش ». سال يا بيشتر

  واهـد بـود،  عسـروحرج زوجـه خ    حبس قطعي پنج سال يا بيشتر محكوم شود، مصداق بـراي  

پـس از   نكـه يا ازجملـه رفع ابهام كرده است. اما از جهات ديگري خـود دچـار ابهـام اسـت؛     

صدور حكـم طـلاق بـه سـبب       صدور محكوميت قطعي، اگر اجراي حبس آغاز نشده باشد،

سـاله بـه    اگر از ابتدا بدانيم اين محكوميـت پـنج   نكهياعسروحرج زوجه چه حكمي دارد؟ يا   

بـه تحمـل يـك يـا دو سـال حـبس منجـر         عملاًآزادي مشروط يا هردو  جهت شمول عفو يا

اگر مـدت حـبس پايـان     كهيناآيا تأثيري در تصميم دادگاه خواهد داشت يا خير يا   شود، مي

توانـد بـه دليـل     يافت و پس از تحمل آن، مرد از زندان آزاد شد، در اين مرحلـه، آيـا او مـي   

ق قضايي كند يا نه؟ البتـه ممكـن اسـت گفتـه     يافته، درخواست صدور حكم طلا حبس پايان

شود به حسب اطلاق اين بخش راجع بـه محكوميـت قطعـي بـه تحمـل حـبس، آغـاز شـدن         

حبس موضوعيت ندارد؛ ولي اين تحليل با لزوم فعلي بودن حرج بـر اسـاس توقيـف فعليـت     

ق، ١٤٢٣/ صـدر،  ٣٤٩، ص٣، ج١٣٩٥، ٢حكم به فعليت موضوع سـازگار نيسـت (آملـي، ج   

  ).٤٤، ص١٣٧٩/ خرازي، ١٢١ص ،١ج

احتمال عفو و آزادي مشروط در ميان باشد، مؤثر در مقام نيست؛ چون فـرض   نكهياالبته 

اين است كه مقنن با علم بـه ايـن احتمـالات، حكـم بـه پـنج سـال حـبس قطعـي را مصـداق           

د عسروحرج زوجه دانسته است. اما دربارة اينكه پس از آزادي شـوهر از زنـدان، زن بخواه ـ    

به استناد حبس گذشته، درخواست صدور حكم طلاق قضايي كنـد، بـا لـزوم فعليـت حـرج      

عسروحرج زوجه است يـا    سالة شوهر اماره بر  محكوميت پنج نكهياسازگار نيست. درنهايت 

  فرض قانوني محل بحث است. عنوان  به

  . مصداق چهارم: سوءرفتار مستمر زوج٤ـ٢ـ٤

 هرگونهضرب و شتم يا  «بصرة يادشده چنين آورده است: در بخش چهارم ذيل ت گذار قانون

ايـن بخـش نيـز از    ». نباشـد  تحمـل  قابلرفتار مستمر زوج كه عرفاً با توجه به وضعيت زوجه، 
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عسـروحرج بـراي زوجـه باشـد،       تواند مصداق تحقق  سوءرفتار مستمر شوهر مي نكهياجهت 

  رده است؛ ازجمله:زدايي كرده؛ ولي از جهات ديگري توليد ابهام ك ابهام

اند، آيا توأمان مؤثر در توليد حرج هسـتند يـا    ضرب و شتم كه به يكديگر عطف شده. ١

  يي مؤثرند؟تنها بههريك 

  شود؟ رفتار آمده است، چه زماني محقق مي قيد استمرار كه در سوء. ٢

ح در دادگـاه صـال   قـبلاً رفتاري كه موجب تحقق حرج است، آيا بايـد   ضرب و شتم و سوء. ٣

  باشد يا اگر در دادگاه خانواده در پروندة طلاق رسيدگي و اثبات شود، كافي است؟ شده  اتبثا

وضـعي   ١١٣٠عسـروحرج موضـوع مـادة      در صـدر تبصـرة الحـاقي     نكـه يابا توجه بـه  . ٤

آن، ادامة زندگي براي زوجه با مشقت همراه و تحمـل آن دشـوار    موجب  بهدانسته شده كه 

عسروحرج دانسته شده   خش چهارم، سوءمعاشرتي از سوي زوج موجب باشد، پس چرا در ب 

  پذير نباشد؟ تحمل كه براي زوجه 

ي اول تا سوم، تصـريح شـده مـلاك تحقـق حـرج      ها بخش خلاف برولي در اين بخش 

نوعي است، نه نوعي؛ چون مقنن مقرر كرده اگر سـوءرفتار زوج بـا زوجـه     براي زوجه، نيمه

عسـروحرج    ناپـذير باشـد، مصـداق     تحمـل  » با توجه به وضع زوجه«فاّ اي باشد كه عر به گونه

عسروحرج زوجه از باب   ماهيت جعل مصداق در اين بخش براي  نكهيااست؛ ولي در مورد 

كه ملاك اماريت است، نـه   شود يماماريت است يا فرض قانوني، از ذيل اين بخش استفاده 

  فرض قانوني كه توضيح آن خواهد آمد.

  رواني يا ساري العلاج صعبي ها يماريب. مصداق پنجم: ٤ـ٢ـ٥

ديگـري   العـلاج  صـعب رواني يا ساري يا هر عارضة  العلاج صعبي ها يماريبابتلاي زوج به 

بخـش پـنج ذيـل تبصـرة يادشـده مصـداق        موجـب   بـه كه زندگي مشـترك را مختـل كنـد،    

عسـروحرج زوجـه     ل توانـد عام ـ   عسروحرج زوجه دانسته شده و روشن كرده اين وضـع مـي    

باشـند و   العـلاج  صعبيي است كه ها يماريبباشد و نيز روشن كرده منظور از بيماري، مطلق 

سـو و سـاري و غيرسـاري از      كي ازي جسمي و روحي ها يماريبدر اين راستا، تفاوتي ميان 

مـلاك   ازجملـه يي در اين بخـش وجـود دارد؛   ها ابهامسوي ديگر وجود ندارد. با وجود اين 

بيماري در زندگي مشترك  نكهياباشد، چيست و نيز ملاك  العلاج صعبينكه يك بيماري ا

توليد اختلال كند، چيست؟ و بالاخره اينكه بـر ايـن بخـش، مـلاك نـوعي حـاكم اسـت يـا         

  شخصي و جعل اين مصداق از باب اماريت است يا فرض قانوني، روشن نيست.



    

  

٣٢ 

 

  . مصاديق ديگر٤ـ٢ـ٦

موارد مندرج در اين ماده مـانع از آن نيسـت   «مزبور كه مقرر داشته: بنا به صريح ذيل تبصرة 

عسروحرج زن در دادگاه احـراز شـود، حكـم طـلاق صـادر        كه دادگاه در ساير مواردي كه 

مـوارد   قطعـاً رو  گانة ذيل تبصره جنبة تمثيلي دارند و نـه حصـري؛ ازايـن    ، مصاديق پنج»نمايد

بـه بيـان برخـي     نجـا يامنحصـر نيسـت و مـا در     ادشـده گانـة ي  عسروحرج زوجه به موارد پـنج   

عسـروحرج زوجـه در زنـدگي مشـترك بـا        توانـد موجـب    پردازيم كه مي مصاديق مشابه مي

  شوهرش شناخته شود:

قانون مدني از حق حبس خود اسـتفاده كنـد    ١٠٨٥اگر بانويي در راستاي اعمال مادة . ١

ي باشد كه انتظار وصـول مهريـه بـه تمـام     ا زهاندا  بهو مهريه تقسيط شده باشد و مدت اقساط 

  شود. عمر زوجه مستوعب مي

اگر مردي در برابر همسر خود از انجام وظايف خـاص زوجيـت (مواقعـه) خـودداري     . ٢

كند يا ناتوان باشد؛ چه در مصاديق عمدي مثل ايلاء و ظهار و چه در مصاديق ناشي از عـذر  

  و ناتواني.

  ناراحتي روحي بسيار سخت براي همسر اول باشد. تجديد فراش شوهر اگر موجب. ٣

اشتغال شوهر به شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت زن باشد و الزام شوهر به . ٤

  ترك آن نيز مقدور نباشد.

همسـر او بـانوي    كه يدرحالاصرار شوهر به ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب شرعي . ٥

ة يــا الصــلو تــاركشــوهر  نكــهيا مثــلبــرد؛  مــيمتــديني اســت و از ايــن وضــع، رنــج شــديد  

  الخمر باشد. شارب

چنانچه شوهر مرتكب جرمي شود كه با حيثيت خانوادگي زوجه منافات داشته باشـد؛  . ٦

  حتي اگر منجر به پنج سال حبس قطعي نشود.

مخـرب اسـتفاده كنـد؛ حتـي اگـر بـه آن        گردان رواني داروهااز  مرتباًچنانچه شوهر . ٧

  ته باشد و به آن مواد مخدر يا الكل جامد نيز گفته نشود.اعتياد نداش

اي به فرزنددار شدن وابسته باشـد كـه ايـن     زن به گونه كه يدرصورتعقيم بودن شوهر . ٨

  وضع از جهت روحي، او را در آسيب شديد قرار دهد.

توانمنـدي در بـارور كـردن     رغـم  جلوگيري شوهر از فرزنددار شدن همسرش از او به. ٩

  در فرضي كه زوجه را از نظر روحي، شديداً مورد آزار قرار دهد. زوجه
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او ميـان همسـران    زي ـآم ضيتبع ـچنانچه شوهر بيش از يك همسر داشته باشد و رفتار . ١٠

  موجب رنجش شديد يكي از همسران او شود.

 . ابهام در نوعي يا شخصي بودن مصاديق ذيل تبصره٥

هـر   معمـولاً عرفاً اين موارد  كه  نيهمباشد، يعني اگر ملاك در مصاديق تبصرة مزبور نوعي 

عسروحرج دانستن بانويي كه پرونـدة او در حـال     اندازد، براي در  عسروحرج مي  بانويي را به 

عسـروحرج نباشـد.     رسيدگي است، كافي است؛ حتي اگر شخص او ناشي از ايـن عامـل در   

عسـروحرج واقـع     با اين عوامـل در  اما اگر ملاك شخصي باشد، اين يعني گرچه نوع بانوان 

حاكم بخواهد حكم طلاق قضايي صادر كند، بايد ايـن زوجـه    نكهياشوند؛ ولي در مورد  مي

عسروحرج باشد؛ چه ديگران نيز با اين وضع دچار حرج بشـوند    ويژه ناشي از آن عامل در  به

حاكم است يـا  يا نشوند. حال سخن اين است كه در موارد مصرحه در تبصره، ملاك نوعي 

  ملاك آن شخصي است؟

  . تحليل فقهي٥ـ١
كه شخصـي يـا نـوعي     جهت  نيا از - عسروحرج   برخي از حضرات فقها دربارة قلمرو قاعدة نفي 

آيـاتي كـه    ازجملـه اند. مستند اين قول برخي آيات قرآن مجيد اسـت؛   آن را نوعي دانسته - است 

). وجـه  ١٨٥بقـره:  ( افر برداشـته اسـت  خداي متعال حكم وجوب صوم را از شـخص بيمـار و مس ـ  

استدلال به آية شريفه اين است كه برداشتن حكم صوم از مسافر مشروط به حرجـي بـودن صـيام    

  ).٢٣٧، ص١ق، ج١٤١٩مسافران نشده است (موسوي بجنوردي،  تك تكبراي 

دليل ديگري كه براي نوعي بودن اين قاعـده اسـتدلال شـده، امتنـاني بـودن آن اسـت. وقتـي        

«فرمايد  ) يا مي٧٨حج: ( »«فرمايد  اي سبحان ميخد

در اين آيات به دلالت مطابقي يا بـا اخـذ مـلاك احكـام،     » كم«)، ضمير ٦(مائده: » 

عسروحرج شخصي باشد، اين ادلـه امتنـان بـر      ملاك نفي  گيرد. اگر همة افراد مكلف را در بر مي

  ).١٤٦ق، ص١٤٢٥همة مكلفان نخواهد بود (فاضل لنكراني، 

انـد.   عسروحرج را شخصي دانسـته   از سوي ديگر مشهور فقهاي معاصر قلمرو قاعدة نفي 

ه مستند اين دسته از فقها استنباط از روايات در مصاديق احكامي است كه تكليف مكلفـان ب ـ 

رفع حكـم وضـوي حرجـي و تجـويز      مثلاًعسروحرج از آنها برداشته شده است؛   جهت نفي 

تيمم يا نفي حكم جهاد از شيخ و شيخه از همـين قبيـل اسـت و معنـا نـدارد بـه سـبب حـرج         

ديگران، تحصيل طهارت مائيه بر كسي كه بر او حرج ندارد، برداشته شود يا حكم جهـاد از  
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  اني او از جنگ و جهاد نشده، برداشته شود.كسي كه شيخوخت موجب ناتو

مستند ديگر اين قول اين است كه مناسبت حكم و موضوع بـا شخصـي بـودن حـرج در     

عسـروحرج مقتضـي برداشـتن      راستاي نفي تكليـف سـنخيت دارد؛ يعنـي اينكـه قاعـدة نفـي       

بـه نحـو   كند تكاليف از كسي كه بر او مشقت دارد، برداشته شود، نه  مشقت است، اقتضا مي

خطابات شـرعيه بـه يكايـك     ازآنجاكهاند  فرموده همچنين). ٢٥٠، ص١٣٨٣  مطلق (آشتياني،

گيـرد، از همـين رهگـذر، رفـع      جداگانه تعلق مـي  آنهاشود و به هريك از  مكلفان منحل مي

  .آنهاستتكليف نيز ناظر به يكايك 

 بـه انگـارد،   صـعب مـي   ي را بـر خـود  ا سادهالبته اين به آن معنا نيست كه اگر شخصي تكليف 

قاعده از او رفع تكليف شود؛ بلكه تكليف بايد عرفاً داراي مشقت فـاحش (علامـه حلـي،     موجب

  ) باشد.١١٣، ص٥ق، ج١٤٠٤) و به بيان ديگر حرج شديد (نجفي، ٢٨، ص٣ق، ج١٤١٢

، ١ق، ج١٤١٧كــه مرحـوم مراغــي توضــيح داده (مراغــي،   طــور همــانرسـد   بـه نظــر مــي 

حرج در شريعت به دو صورت متصور است: صورت اول آن است كـه  عسرو  )، نفي ٢٩٤ص

خود شارع در مقام جعل و تشريع احكام از ابتدا تكليف حرجـي را برداشـته و بـه جـاي آن،     

ي وضـو يـا جعـل حكـم روزه     جا  بهبديل سهلي را مقرر فرموده است؛ مثل جعل حكم تيمم 

  ي صوم رمضان در موارد خاص.جا  بهدر غير رمضان 

يعنـي   عسـروحرج مربـوط بـه مقـام امتثـال اسـت؛        ت دوم آن است كه مراد از نفـي  صور

از حرجي شدن يا نشدن يك تكليف، راجع بـه آن دسـتوري صـادر     نظر صرفشارع مقدس 

كرده؛ اما در مقام امتثال آن تكليف، اگر عمل به آن براي مكلـف موجـب حـرج باشـد، بـه      

  ت.نحو كلي امتثال تكليف حرجي را برداشته اس

آيد، اين است كه اگـر رفـع    به دست مي ادشدهاز ادلة استنادي طرفين در دو قول ي آنچه

 مـثلاً تكليف حرجي در مقام جعل و تشريع باشد، ملاك آن نوعي است؛ يعني وقتـي شـارع   

صوم رمضـانيه را از مسـافر برداشـته اسـت، ايـن رفـع تكليـف عمـومي اسـت؛ حتـي دربـارة            

اما اگر رفع حكم حرجـي مربـوط بـه     براي او حرجي نباشد.شخصي كه اتيان صوم رمضانيه 

 ازآنجاكـه شود كه دچار حرج شـده اسـت.    حكم از كسي برداشته مي طبعاًمقام امتثال باشد، 

اول يعني مقـام جعـل و تشـريع نيسـت؛ بلكـه       صورت  بهموضوع قاعدة نفي حرج صرفاً ناظر 

ن راجع به شخصـي بـودن مـلاك قلمـرو     مشهور متأخرا آنچهشود،  ناظر به مقام امتثال نيز مي

  درخور دفاع است.  اند، عسروحرج مطرح كرده  نفي 
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  . تحليل حقوقي٥ـ٢
عسروحرج جنبة نوعي دارد؛ يعنـي بايـد در     دانان معاصر آمده است كه  در برخي آثار حقوق

). با وجود اين ٣٨٦، ص١، ج»ب« ١٣٨٢باشد (كاتوزيان،  بار مشقتو  فرسا طاقت  نظر عرف،

عسـروحرج    شـود، بايـد    وضع يك انسان متعارف ملحوظ نظر واقع مي ازآنجاكهر دعاوي، د

  همان).( انساني متعارف در آن شرايط خاص ملاك قرار گيرد

معاشـرت   عسروحرج ناشـي از سـوء    نيز ملاك تحقق  درگذشتهدانان  گرچه برخي حقوق

)؛ اما نگاهي ٤٤، ص٥، ج١٣٩٣، امامي( اند شوهر را امري نوعي و مبتني بر فهم عرفي دانسته

كـه بتـوان شـوهر را بـه      انـد چنـان   رو در همين راستا گفتـه  اند؛ ازاين به شخص قضيه نيز داشته

رفتـار خـود را تغييـر دهـد و      پـس  ني ـا ازتعهـد نمايـد    آنكهمعاشرت وادار كرد، مانند  حسن

بــه ســبب  توانــد معاشــرت را كنــار بگــذارد و بــه تعهــد خــود وفــا كنــد، دادگــاه نمــي   ســوء

معاشرت گذشته، شوهر را به طلاق زن خود اجبار كند (همان). گرچـه از ايـن عبـارت،     سوء

شـود، از آن خصوصـيت فــردي زن و شـوهري كــه     عســروحرج مسـتفاد مــي   مـلاك فعليـت   

  شود. نيز استفاده مي  در پروندة قضايي مطرح است آنهاموضوع 

مقـنن در مقـام    ازآنجاكـه عسـروحرج،    رسد از نظر شخصي يا نـوعي بـودن قلمـرو     به نظر مي

تقنين بوده و به جهت ضرورت حل تخاصم و مرافعه ميان افراد بـه مـلاك غـالبي و عرفـي توجـه      

اساس در مقام تنصيص مصاديقي كـه زن در زنـدگي مشـترك بـا شـوهرش دچـار        كند، براين مي

ك نوعي تعيـين مـدعي   شود، بايد نوعيت را مورد توجه قرار دهد. ولي اثر اين ملا عسروحرج مي  

هاي ذيـل تبصـرة    و بازشناسي آن از منكر است؛ يعني بانويي كه وضع او با يكي از مصاديق بخش

همـين    عسـروحرج اسـت،    وقتي در دادگاه مطرح كند كه در   قانون مدني منطبق باشد، ١١٣٠مادة 

منطبـق اسـت،   هـاي تبصـرة يادشـده     كه براي دادگاه محرز شود كه وضع آن زن با يكي از بخش

  عسروحرج ندارد.  اين زن نيازي به اثبات وقوع خود در 

عسروحرج هـردو چهـرة     بايد پذيرفت كه معيار «اينكه در بعضي آثار حقوقي آمده كه  بسا چه

كـه انسـان متعـارف و طاقـت او را در نظـر       جهـت   ني ـا ازنـوعي اسـت     نوعي و شخصـي را دارد: 

ه وضع انسان متعارف در شرايط ويـژة زن معيـار اسـت، نـه     گيرد. شخصي است به اين اعتبار ك مي

  نوعي بودن اين معيار اشاره دارد. )، به نيمه٣٨٦، ص١، ج»ب« ١٣٨٢  (كاتوزيان،» نوعي طور  به

تواند در مقـام تقنـين، وضـع خـاص هـر       زيرا مقنن نمي فلسفة اين نظريه نيز روشن است؛

بايـد تقنـين بـر اسـاس داوري عـرف       ناچـار  هب ـكـاوي كنـد و    به دادگاه را روان كننده مراجعه
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 بـه صورت بگيرد كه ملاك آن ظاهر حال مدعي خواهد بود. اما دادگاه در مقـام رسـيدگي   

تواند شرايط زندگي و روحيـات طـرفين را ملاحظـه كنـد و وضـع       يك دعوي مي خصوص 

  ة آن خصوصيات، شناسايي كند.ملاحظ بامتعارف را 

ن در مقررات گوناگوني از قوانين ملاحظه كـرد. ازجملـه   توا نوعي را مي اين ملاك نيمه

اكـراه بـه اعمـالي    «قانون مدني در خصـوص بحـث اكـراه چنـين آمـده اسـت:        ٢٠٢در مادة 

شود كه مؤثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت بـه جـان يـا مـال يـا آبـروي        حاصل مي

آميـز، سـن و    اعمـال اكـراه   نباشـد. در مـورد   تحمـل  قابـل عادتاً  كه ينحو بهخود تهديد كند؛ 

يا در مـواردي كـه در   » شخصيت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود

تقصـير بـه چـه چيـزي اطـلاق       نكـه يا  موضوع مسئوليت مـدني، بحـث تقصـير مطـرح اسـت،     

شود، معيار آن رفتار انسـاني متعـارف دانسـته شـده اسـت؛ امـا رفتـار انسـاني متعـارف در           مي

و  ٩٥٢، ٩٥١خواندة دعوي ملاك است. اين مطلب از برخي مواد قانون مدني (مواد شرايط 

اسـت   شـده   پرداختـه  آنهـا شود كه در آثار حقوقي موجود نيز به مصاديق ) استفاده مي١٢١٦

  ). ١٠٥- ١٠٤، ش١٣٦٩/ همو، ٢٧٢- ٢٦٩، ش١، ج١٣٨٥(كاتوزيان، 

 ذيل تبصره . ابهام در فرض قانوني يا امارة قانوني بودن مصاديق٦

قانون مدني را فرض قانوني بدانيم، به ايـن معنـا خواهـد     ١١٣٠ي ذيل تبصرة مادة ها چنانچه بخش

بود كه مقنن بر اساس ملاك نوعي و به نحو مجاز حقوقي، هـر بـانويي را كـه وضـع او منطبـق بـا       

حكـم  داند كه مسوغ صـدور   عسروحرجي مي  باشد، دچار  ادشدهي ذيل تبصرة يها بخش ازيكي 

عسـروحرج    اساس استدلال شوهر مبني بـر دچـار نبـودن همسـرش بـه       طلاق قضايي است و براين

ماننـد امـارات قـانوني     - هـا را امـارة قـانوني بـدانيم      پذيرفته نخواهد بود؛ اما اگر ماهيت اين بخـش 

 ي تبصرة يادشده باشـد، نيـازي بـه اثبـات وقـوع     ها زني كه وضع او منطبق با يكي از بخش - ديگر 

عسروحرج ناشي از آن وضـع نـدارد. بـا وجـود ايـن دادرس بايـد در مقـام رسـيدگي بـه            خود در 

، او دچـار  هـا  انطباق وضع زوجه با يكي از آن بخش رغم به نكهيااظهارات و ادلة شوهر او مبني بر 

  اثر دهد. عسروحرج نيست، توجه كند و در فرض مقبوليت به آن ترتيب  

  اري مصاديق تبصرهانگ . تحليل فقهي فرض٦-١
كنـيم و بـه بيـان ديگـر چيـزي در       در بيان فقها به مصاديق فراوان به مجاز فقهي برخـورد مـي  

 موجـب  بـه دانـيم، امانـت واقعـي     كه مي طور همان مثلاًحكم چيز ديگري دانسته شده است. 

، ٢٧ق، ج١٤٠٤  شود كه وديعه نيز استنابه در حفظ مال اسـت (نجفـي،   عقد وديعه حاصل مي
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عقـد، مـالي را بـراي نگهـداري بـه       موجـب  بـه شـخص   نكهيا). وديعه عبارت است از ٢٦ص

ديگري بسپارد كـه اذن مالـك بـه نگهـداري مـال بـه شـكل رايگـان بـراي مالـك از سـوي            

مشـمول    دهنـد و چنانچـه يـد امـاني شـكل بگيـرد،       مستودع، اركان اين امانت را تشكيل مـي 

ليس عليـه  «) يا ٢٣٨، ص٥ق، ج١٤٠٧كليني، » (ليس علي المؤتمن ضمان«عموماتي همچون 

(همـان) خواهـد بـود و از نظـر نحـوة دادرسـي و ادلـة اثبـات         » غرم بعد ان يكون الرجل امينا

دعوي نيز اگر مستودع بگويـد مـال ودعـي را بـه مـودع رد كـرده اسـت، از او بينـه خواسـته          

ين مطلـب نيـز روايـت    شود و سوگند متوجه اوست. دليل ا شود؛ بلكه او منكر قلمداد مي نمي

همان) است كه مخصص منفصـل قاعـدة بينـه اسـت. بـر      ( »ليس علي الامين الا اليمين«نبوي 

سپردن مال از سوي مالـك همـراه بـا اذن در      اساس ضوابط كلي، وقتي هريك از دو عنصر،

امـانتي در    نگهداري و نيز نگهداري رايگان مال توسط مستودع براي مـودع در كـار نباشـد،   

  نيست و وقتي امانتي در كار نبود، بر متصرف ضمان خواهد بود.كار 

بـر اسـاس منـابع و مسـتندات فقهـي       ميابي ـ يم ـ دربا وجود اين ما با مراجعه به متون فقهي 

انـد و گرچـه    نبود برخي عناصـر امانـت، امـين شـمرده     رغم حضرات فقها، اشخاصي را كه به

فكيف كان فلا يلزمـه اي  «اند  فرموده ازجمله، اند آثار يد اماني را در عقد وديعه مطرح كرده

(همـان)، بـا وجـود ايـن در ابـواب      » المستودع دركها لو تلفت من غيـر تعـد فيهـا ولا تفـريط    

اند كـه از آن بـه    گوناگون فقهي، اين آثار مختص به وديعه را به مصاديق ديگري تعميم داده

الغصب هـو الاسـتيلاء   «اند:  فرمودهيا مثلاً فقها در تعريف غصب  شود امانت حكمي تعبير مي

). بـر اسـاس ايـن تعريـف، يكـي از      ١٢٨، ص٣٧ق، ج١٤٠٤(نجفـي،  » علي مال الغير عـدواناً 

عناصر غصب آن است كه از ابتدا يد غاصب بر مال بـدون اذن مالـك باشـد. حـال اگـر يـد       

 در خانـة  - بـه سـبب عقـد اجـاره      - شخص نسبت به مال يد مأذونه بود (مثل مسـتأجري كـه   

مالك ساكن اسـت؛ ولـي در پايـان مـدت اجـاره، آن را تخليـه نكـرده؛ آيـا از زمـان تخليـه           

  اند. دانسته غصب حكمنكردن، غاصب است؟)، فقها چنين فرضي را در 

يي كه گذشت، وجود پديدة مجاز فقهي در ابواب گوناگون فقهي مـا  ها نمونهبا توجه به 

 ١١٣٠در رابطه با تبصرة الحاقي به مادة  امري قطعي و مسلمّ است. حال پرسش اين است كه

توان مصاديق ذيل آن را مجاز فقهي قلمداد كرد؟ با توجه به تتبع در متـون و   قانون مدني مي

منابع فقهي، ما به ادله و نصوصي برخورد نكرديم كه بتوان مصـاديق ذيـل تبصـره را از بـاب     

  عسروحرج زن دانست.  مجاز فقهي در حكم ثبوت 
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  انگاري مصاديق تبصره حقوقي فرض . تحليل٢ـ٦
قـانون   ١١٣٠توان مصاديق تبصرة مادة  قواعد حقوقي مي حسب بهسخن در اين است كه آيا 

  اثبات خلاف آن ممكن نباشد؟ جهيدرنتمدني را فرض قانوني دانست كه 

  . سابقة فرض قانوني در تقنين١ـ٢ـ٦

توان يافت كه بـه برخـي    ا ميدر مقررات موضوعه، موارد متعددي از مصاديق فرض قانون ر

  شود: اشاره مي صرفاًمصاديق آن 

عـدم رشـد قـرار داده اسـت. ايـن       مسـتلزم ، عدم بلـوغ را  ١٢١٠اول. قانون مدني در مادة 

زيرا اگـر در دادگـاه اثبـات شـود كـه طفـل صـغير         ي نيست؛قانون به نحو امارة  قطعاًموضوع 

  رشيد است، امكان صدور حكم رشد او وجود ندارد.

قانون تجارت، تاجر تعريف خاصي دارد؛ با وجود اين مقـنن معـاملات    موجب بهدوم. گرچه 

  قانون تجارت). ٣معاملات تجاري قرار داده است (مادة  حكمي ميان خود تجار را در رتجاريغ

قـانون مـدني).    ٣٠٨مـادة  ( غصب شناخته شده اسـت  حكم  بر مال غير در دي  اثباتسوم. 

قـانون مـدني)، تصـرف     ٣١٠غصـب (مـادة    حكـم  ت از تـاريخ غصـب در   انكار وديعه يا امان

قانون مدني) و تصرف مسـتأجر در   ٥٨٤امانت (مادة  حكم الشركت مدني در  شريك در مال

  قانون مدني) قلمداد كرده است. ٦٣١عين مستأجره را اماني (مادة 

سـلمّ اسـت.   اصل وجود مصاديق فرض قانوني در بين مقررات، امـري قطعـي و م   نيبنابرا

مـوارد   عنـوان  بـه مصـاديقي كـه    ١١٣٠پرسش اين است كه آيا در تبصرة الحاقي ذيـل مـادة   

  انگاري شده يا از باب امارة قانوني است؟ فرض  ،شده ذكرعسروحرج زوجه   

 دردانـان محتـرم    كه اشـاره شـد، بـا مراجعـه بـه متـون حقـوقي و آراي حقـوق         طور همان

اسـت   شـده   وضـع نـوعي   عسـروحرج زوجـه بـه مـلاك نيمـه       مصـاديق   آنهـا از نظـر   ميابي يم

). ازآنجاكه ايـن تقسـيمات يعنـي نـوعي، شخصـي يـا       ٣٨٦ص   ،١، ج»ب« ١٣٨٢كاتوزيان، (

دانـان   كـه حقـوق   نوعي ذيل اقسام امارة قانوني است و نـه فـرض قـانوني، نيـز ازآنجـايي      نيمه

ــراي دادرس، حــق ارزيــابي و   ــه تحقيقــات و اگــذار ارزشمحتــرم ب قــدامات دادرس در ي ب

هـاي   كه اصل انطباق وضع او با موضوع يكي از بخـش آن از  پسعسروحرج زوجه   تشخيص 

مصاديق تبصـره را امـارة    آنهاشود كه  روشن مي كاملاً  اند، تبصره را مسلمّ دانسته و به او داده

تـوان از   نمياند و مراد از آن فرض قانوني نيست. براي اينكه مصاديق تبصره را  قانوني دانسته

  توان اقامه كرد: باب فرض قانوني دانست، دلايل ذيل را مي
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ــراي    ازآنجاكــه فــرض قــانوني بــر اســاس تعريــف آن عبــارت از آن اســت كــه مقــنن ب

شود، اگـر   دارد و به مجازات متوسل مي يافتن به نتيجة مطلوب، دست از حقيقت بر مي دست

گانة آن از بـاب فـرض قـانوني باشـد،      پنجقانون يادشده، مصاديق  ١١٣٠در تبصرة ذيل مادة 

اين يعني قاضي با تحقق اين مصاديق، حق بررسي وضع زوجه و استماع دفاعيات زوج مبنـي  

عسـروحرج نيسـت را     بر اينكه با وجود صدق يكي از مصاديق تبصرة يادشـده، همسـر او در   

بـل دفـاعي دارد؛ مـثلاً    فقهي قا ندارد و اين مطلب نه در روية قضايي پذيرفته است و نه مبناي

اگر شوهر شش ماه متوالي زندگي مشترك را ترك كرده باشـد و در دادگـاه روشـن شـود     

رغم اين ترك زندگي مشترك، ازآنجاكه زوجه داراي بيماري مانع از مقاربت بـوده يـا از    به

اق نظر جنسي، دچار سردمزاجي و تنفر از مواقعه بوده و نيز شوهر از نظر مالي به تكليـف انف ـ 

الرعايــة ديگــر را رعايــت كــرده و درنتيجــه زوجــه در   خــود عمــل كــرده و يــا جهــات لازم

تواند به استناد اينكه مقنن در قانون بـراي چنـين زنـي،     عسروحرج نبوده است، آيا دادگاه مي  

  عسروحرج با حكم قضايي مطلقه كند؟  عسروحرج كرده، اين بانو را به سبب   فرض 

عسروحرج موضـوع ايـن مـاده عبـارت اسـت از بـه       «مده است: در صدر تبصرة الحاقي آ

وجود آمدن وضعيتي كه ادامة زندگي را براي زوجه بـا مشـقت همـراه سـاخته و تحمـل آن      

لفـظ زوجـه در ايـن عبـارت، هـر زن در زنـدگي مشـترك خـود بـا شـوهر           ». مشكل باشـد... 

حرج موضـوع ايـن مـاده    عسرو  « القاعده بايد تعبير مقنن چنين بود: خودش است؛ وگرنه علي

عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كـه ادامـة زنـدگي مشـترك را بـراي نـوع زنـان در        

 ».زندگي مشترك با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد

يعنـي چنـين    گانـه در تبصـرة يادشـده، داراي حكـم يكسـاني اسـت؛       هاي پنج تمام فرض

خش ديگـر آن امـارة قـانوني مطـرح باشـد.      نيست كه در يك بخش آن فرض قانوني و در ب

وشـتم يـا    ضـرب «گويـد:   ذيـل تبصـرة يادشـده مـي     ٤اين در حالي است كه مقنن در بخـش  

از ». تحمـل نباشـد   رفتار مستمر زوج كه عرفاّ با توجـه بـه وضـعيت زوجـه، قابـل      هرگونه سوء

در و دخالـت دادن حكـم عـرف    » با توجه بـه وضـعيت زوجـه   « بخش اخير اين عبارت يعني

نـوعي   ها اولاً ملاك نيمه  شود مقنن به قرينة وحدت سياق در تمام اين بخش مسئله، معلوم مي

وضع شخصي را ملاحظه كرده و ثانياً واگذار كردن موضوع به عرف با صدق فرض قـانوني  

گـذار   انطباق ندارد؛ زيرا در عـدول از معنـاي حقيقـي و جعـل معنـاي مجـازي، خـود قـانون        

  شود. ند و در آن احاله به عرف نميك وضعي را فرض مي
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  . ابهام در منشأ حرج زوجه٧
ايـن اسـت كـه اگـر منشـأ       عسروحرج وجود دارد،  يكي از ابهاماتي كه به نحو كلي در مورد 

ابتلا به حرج، اقدامات خود شخص مبتلا باشد، چه حكمي دارد؟ راجع بـه مصـاديق تبصـرة    

هت زوجه از شـوهرش باشـد، نـه رفتـار شـوهر      عسروحرج زوجه، تنفر و كرا  مزبور اگر منشأ 

  با او و تحقق مصداق تبصره نيز ناشي از آن باشد، چه حكمي دارد؟

 شـدت  بـه ممكن است زوجه به سبب اينكه عاشق شخص ديگري شـده، از شـوهر خـود    

كـه زوجـه بـراي خلاصـي از علقـة زوجيـت، اقـدام بـه          نحـوي  بـه   منزجر و متنفر شده باشـد، 

كرده باشد؛ اما منشأ اين حرج، رفتار شوهر نباشد يا در مـورد مصـاديق    خودكشي ناموفق نيز

يـا بـه نحـو غيرعمـد، خـود       عمـداً اگر زن به دليل كراهـت شـديد از شـوهر،     مثلاًتبصره نيز 

ــه بيمــاري     ــتلاي شــوهر ب ــوم شــود كــه اب ــا معل ــاد همســرش را فــراهم آورد ي موجبــات اعتي

ين طريق بتواند عـذري بـراي درخواسـت طـلاق     ، نتيجة رفتار زوجه است تا از االعلاج صعب

  شود يا خير؟ عسروحرج زوجه مترتب مي  قضايي پيدا كند، در اين صورت آيا اثري بر 

  . تحليل فقهي منشأ حرج٧ـ١
اگر بانويي از شوهر خود كراهت داشت، بنا به برخـي فتـاواي فقهـي، بـا فـرض شـدت ايـن        

بر برخي فتاواي ديگر بـا فـرض تحقـق    ) و بنا ٣٥٢، ص٢، ج١٣٩٢موسوي خميني، (كراهت 

هرچند به بيان الفاظي كه حكايت از شدت كراهت از سوي او داشته  - مطلق كراهت زوجه 

باشد، منجر نشود و حتي كراهت زوجـه اشـد از وضـعي نباشـد كـه خـوف عـدم اطاعـت از         

/ محقق حلـي،  ٤٢، ص٣٣ق، ج١٤٠٤نجفي، (حدود الهي در روابط زناشويي را ايجاد نمايد 

 - ) ٢٤٠ق، ص١٤٢٩/ فاضـل لنكرانـي،   ٤٠٩، ص٩ق، ج١٤١٣/ عاملي، ٥٣، ص٣ق، ج١٤٠٨

براي تحقـق طـلاق خلـع كـافي اسـت. البتـه نبايـد از نظـر دور داشـت كـه اگـر شـوهري بـا              

ي گوناگون سعي كنـد در همسـرش   ها تياذوشتم و آزار و  معاشرت، بدرفتاري، ضرب سوء

با بخشش مهريـه يـا بيشـتر از آن، درخواسـت      نسبت به خود توليد نفرت و كراهت كند تا او

طـلاق   عنـوان  بـه  شـده  واقـع مراحل، او را طـلاق بدهـد، طـلاق     نيا ازطلاق كند و مرد پس 

شده يا مأخوذه براي شوهر مصداق سحت اسـت و بايـد    رجعي، صحيح است و فداء بخشيده

(كـه  ). امـا بـا فـرض تحقـق كراهـت      ٣٥٢، ص٢، ج١٣٩٢آن را پس دهد (موسوي خمينـي،  

منشأ آن نخواستن از سوي زن باشد و نه رفتار عمدي شـوهر)، بـه حـدي كـه طـلاق خلـع را       

  شود يا نه؟ در مسئله دو قول است: تصحيح كند، آيا اين طلاق بر شوهر واجب مي
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ويژه اگر كراهت زوجه شديد باشد كه به تعدي قـولي يـا فعلـي او منجـر      برخي از فقها به

ق، ١٤٠٣/ حلبـي،  ٥٢٩ق، ص١٤٠٠انـد (طوسـي،    اجب دانستهشود، طلاق خلع را بر شوهر و

)؛ اما بعضي ديگـر از فقهـا ايـن طـلاق را واجـب      ٢٧٤ق، ص١٤١٧حلبي، زهره  ابن/ ٣٠٧ص

اند؛ ازجمله علامه حلي كه ايـن قـول    ندانسته و حتي براي استحباب آن نيز وجهي قائل نشده

  ). ٣٨٣ص، ٧ق، ج١٤١٣براج نسبت داده است (علامه حلي، را به ابن
  . حكم مسئله با فرض وجوب طلاق خلع٧ـ١ـ١

معاشرت  ناظر به سوء طبعاًاگر طلاق خلع در فرض كراهت زوجه از شوهرش را بپذيريم كه 

گيـرد، خـود از مصـاديق     عمدي شوهر نيست، اين طلاق كه به درخواست زوجه صورت مي

ن همسـرش بـه طـلاق    طلاق قضايي خواهد بود و زماني كه دادگاه شوهر را بـه مطلقـه كـرد   

خلع محكوم كرد، اگر شوهر از حكم دادگاه تبعيت نكرد و الزام او نيز ممكن نشـد، حـاكم   

ق، ١٤١٥، انصاري، ٣٠٩ق، ص١٤٠٤او را از باب ولايت بر ممتنع طلاق خواهد داد (نجفي، 

عسـروحرج بـراي     ) و نوبـت بـه اعمـال قاعـدة      ٣٤٨ق، ص١٤٢١/ موسوي خمينـي،  ٣٠٦ص

  قي نخواهد رسيد.وقوع چنين طلا

  . حكم مسئله با فرض عدم وجوب طلاق خلع٧ـ١ـ٢

اگر طلاق خلع را واجب ندانيم، در فرض كه زن از شوهر كراهت يا حتي تنفـر شـديد دارد   

عسـروحرج در ايـن     آيا با فرض ابتلاي زن بـه    و حاضر به ادامة زندگي مشترك با او نيست،

از ســوي زوجــه، او را پــس از اثبــات  زنـدگي، حــاكم حــق دارد پــس از درخواســت طــلاق 

  عسروحرج مزبور مطلقه كند؟  

به ايـن فـرع كـه اگـر كراهـت زوجـه از شـوهرش         سابقاًدر حد تتبع ما، حضرات فقهاي شيعه 

انـد؛ امـا برخـي از     نپرداختـه   منشأ اين كراهت رفتار شوهر باشد، نكهياموجب حرج او باشد، بدون 

منشـأ آن رفتـار شـوهر باشـد و چـه نباشـد) از مصـاديق         معاصران كراهت زن از شوهرش را (چـه 

ق، ١٤٠٩انـد (گلپايگـاني،    عسروحرج زوجه دانسته و طلاق حاكم در اين فرض را مشروع دانسته  

  ).٦٤٣٩س، ١٣٨٥/ فاضل لنكراني، ٧٢٣س، ٢١٢ق، ص١٤٢٧/ مكارم شيرازي، ٣٦، ص٥ج

گي با زوج مستند به شـوهر  اگر حرجي بودن زند صرفاًاند  درمقابل بعضي از فقها فرموده

باشد، طلاق حاكم صحيح است و در فرضي كه منشـأ ايـن حـرج، ربطـي بـه شـوهر نداشـته        

  ).٢٠٩، ص١، ج١٣٨٤باشد، طلاق حاكم مشكل است (منتظري، 

عسـروحرج حتـي اگـر ناشـي از رفتـار و شخصـيت شـوهر          رسد قول به صدق  به نظر مي
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دانـد اگـر    اين مسئله شـبيه آن اسـت كـه كسـي مـي     نباشد، مبني بر امتناني بودن قاعده است. 

داند ناچـار بـه خـوردن     وعلف برود كه مي آب بدون همراه داشتن آب و غذا به صحرايي بي

حال بـدون توشـة راه بـه كـوير بـرود و بـراي حفـظ         شود، بااين ميته و نوشيدن مايع نجس مي

  مي دارد؟جانش نيازمند به آن اكل و شرب حرام شود، اين فرض مسئله چه حك

آيا چون خودش با اطلاع، خـود را گرفتـار اضـطرار كـرده اسـت، حكـم اضـطرار بـر او         

خود را به ايـن وضـع اضـطراري     - سبب  بي –او  نكهيابگوييم گرچه  نكهيامترتب نيست؟ يا 

دچار كرده، تكليفاً حرام است؛ اما از نظر قلمرو قاعدة اضطرار، چنين جـايي مشـمول قاعـده    

  و شرب مزبور بر او جايز است. اكل فعلاًاست و 

تحمـل  داند اگـر شـوهرش معتـاد شـود، تـوالي فاسـدة        فيه نيز چنانچه زني مي  در ما نحن

كند؛ ولي به دواعي گونـاگون،   عسروحرج مي  ناپذيري براي خود زوجه دارد كه او را دچار 

در  زن بعـداً شوهرش را به مصـرف مـواد مخـدر معتـاد كـرده و همـين اعتيـاد موجـب شـده          

عسروحرج قرار گيرد، بعيد نيست گفته شود گرچه ارتكاب زن به مبتلا كـردن شـوهرش بـه      

شود اثر وضع صحت طلاق حـاكم در فـرض    اعتياد، حرمت تكليفيه داشته؛ ولي موجب نمي

عسروحرج فعلي ناشي از همـان اعتيـاد شـوهر برداشـت شـود. البتـه تفصـيل          ابتلاي زوجه به 

  ابرام ادلة طرفين است كه از حوصلة اين مقاله خارج است. فقهي بحث مستلزم نقض و

  . تحليل حقوقي منشأ حرج٢ـ٧
تواند  قانون مدني آمده بود مرد هر وقت كه بخواهد، مي ٢٠/١/١٣١٤مصوب  ١١٣٣در مادة 

، مفاد ايـن مـاده بـه ايـن شـرح      ١٩/٨/١٣٨١زن خود را طلاق دهد؛ اما در اصلاحات مورخة 

اند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضـاي  تو مرد مي«اصلاح شد: 

  ».طلاق همسرش را بنمايد

نيز به اين شـرح   تبصرهيك  ١٣٨١در سال  شده اعمالذيل اين ماده به موجب اصلاحات 

اين قـانون از   ١١٣٠، ١١٢٩  ،١١١٩شرايط مقرر در مواد  وجود باتواند  زن نيز مي«الحاق شد: 

  ».قاضاي طلاق نمايددادگاه ت

توانـد از دادگـاه درخواسـت     رسد مقنن دربـارة احصـاي مـواردي كـه زن مـي      به نظر مي

طلاق كند، در صدد احصا و حصر مـوارد نبـوده يـا از شـمردن بعضـي مـوارد غفلـت كـرده         

توانـد از   قانون مدني، زوجـة غايـب مفقـودالاثر نيـز مـي      ١٠٢٩مادة  موجب به ازجملهاست؛ 

  كه در اين اصلاحات به آن اشاره نشده است. ت طلاق كنددادگاه درخواس



 

  

٤٣ 

 

طـلاق خلـع آن اسـت كـه     «قانون مدني آمده:  ١١٤٦در خصوص طلاق خلع نيز در مادة 

دهـد، طـلاق    ة كراهتي كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالي كـه بـه شـوهر مـي    واسط بهزن 

ذيـل   ٣در بخـش  ». تر از مهر باشدمال مزبور عين مهر يا معادل آن يا بيش نكهيابگيرد؛ اعم از 

 ازجملـه نكـرده باشـد،    عـوض  بـه قانون مزبور نيز طلاق خلع مادام كه زن رجوع  ١١٤٥مادة 

اگر زنـي كـه از شـوهرش كراهـت      نكهيااست؛ اما در خصوص  شده  شمردهي بائن ها طلاق

دگـاه  دارد، به دادگاه مراجعـه كنـد و كراهـت شـديد او نيـز در دادگـاه اثبـات شـود و از دا        

درخواست طلاق كند، دادگاه بتواند شوهر او را به طلاق الزام كند و اگر شوهر ملـزم نشـد،   

  دادگاه خود، زوجة او را مطلقه نمايد، در مقررات مدني ما مطلبي نيامده است.

 ١١٣٣ازآنجاكه در موارد مصاديق درخواست طلاق از سوي زن كه در تبصرة ذيل مادة 

لاق از سوي زن به سبب صرف كراهت از شوهر، مطلبي نيامده آمده، راجع به درخواست ط

است؛ بنابراين چنانچه بانويي از شوهرش متنفر باشد، به شدتي كه ادامة زنـدگي مشـترك بـا    

عسـروحرج موضـوع مـادة      عسروحرج شود تـا موضـوع منطبـق بـا       شوهرش براي او موجب 

ست صدور حكم طلاق قضايي كنـد.  تواند به دادگاه مراجعه و درخوا زوجه مي باشد،  ١١٣٠

در غير اين صورت صرف كراهت زوجـه از شـوهرش مسـوغ صـدور حكـم طـلاق قضـايي        

عسـروحرج را در رفتـار شـوهر،      توان استنباط كرد كه قـانون مـدني منشـأ     نيست؛ بنابراين مي

  مجوز طلاق قضايي دانسته است.

  گيري نتيجه
رچه از اين حيث كـه ابهـام در تفسـير مفهـوم     قانون مدني گ ١١٣٠اي ذيل مادة  الحاق تبصره

عسروحرج مسوغ طلاق را برطرف كرد، از جهات ديگـري دچـار ابهامـاتي اسـت؛ ازجملـه        

گانة ذيـل تبصـرة يادشـده و نيـز از ايـن       هاي پنج ابهام در حدود، شرايط و نحوة اثبات بخش

هـاي مزبـور بـه     عسروحرج زوجه، نوعي يا شخصي است و نيـز اينكـه بخـش     نظر كه ملاك 

اند يا به نحو فـرض قـانوني. همچنـين ابهـام در اينكـه اگـر منشـأ         نحو امارة قانوني وضع شده

چـه حكمـي دارد؟ در ارتبـاط بـا نـوعي يـا شخصـي بـودن           حرج زوجه، رفتار شوهر نباشـد، 

نـوعي   عسـروحرج، آن را نيمـه    عسروحرج بـا اسـتدلال بـه امتنـاني بـودن قاعـدة نفـي          ملاك 

امـا در مقـام     با اين بيان كه گرچه در مقام تقنين، ملاك آن نوعي و متعارف اسـت؛  دانستيم؛

ها مصداق امـارة   شود. در خصوص اينكه اين بخش اثبات به وضع شخص قضيه نيز توجه مي

قانوني يا فرض قانوني اسـت، آن را امـارة قـانوني دانسـتيم. درنتيجـه اثبـات اينكـه بـا وجـود          



    

  

٤٤ 

 

عسـروحرج نيسـت،     هـاي ذيـل تبصـرة يادشـده، او در      از بخـش  انطباق وضع زوجه بـا يكـي  

نظر از اينكه وضع حرجي موجود ناشـي از رفتـار    متصور است. راجع به منشأ حرج نيز صرف

  خود زوجه باشد يا شوهر، آن را مجوز طلاق قضايي دانستيم.
 

  

    



 

  

٤٥ 

 

  منابع و مآخذ

  ها كتاب* 
  * قرآن كريم.

  .ق١٣٩٩ ه،يالمكتبة العلم :روتي، ب٣ج ؛ةيالنها ي؛رمحمد الجز  بن مبارك  ،رياث ابن   .١

مؤسسـة النشـر    :قـم  ؛السرائر الحـاوي لتحريـر الفتـاوى    ؛، محمد بن منصورحليادريس  ابن   .٢

 .ق١٤٠١الاسلامى، 

 .ق١٤٠٦ ،يدفتر انتشارات اسلام :، قم٢ج ؛المهذب ؛زيعبدالعز يقاض ،يبراج طرابلس ابن   .٣

 االله آيـت  مكتبـة منشورات  :قم ؛ه الي نيل الفضيلهالوسيل ي؛لع  بن  الطوسي، محمد  هحمز ابن   .٤

  .ق١٤٠٨العظمى المرعشي النجفي، 

 :قـم  ؛صـول والفـروع  لالـى علمـي ا  اغنيـة النـزوع    ي؛نيبن على حس ةزهره حلبى، حمز ابن   .٥

 .ق١٤١٧، امام صادق ةمؤسس

 ،يعلام الاسـلام مركز النشر مكتب الا :قم ؛معجم مقائيس اللغة ؛فارس، احمد بن زكريا ابن   .٦

 .ق١٤٠٤

  .ق١٤١٥مؤسسة الرسالة،  :بيروت ،ج٥ ؛زاد المعاد ؛بكر بياقيم الجوزي، محمد بن  ابن   .٧

 .ق١٤٠٨ ،يالتراث عرب دار :روتيج، ب١٥ ؛لسان العرب ؛منظور، محمد بن مكرم ابن   .٨

سـلامي  مؤسسـة النشـر الا   :قـم  ؛همعجم الفروق اللغوي ؛، حسن بن عبدااللهيبوهلال عسكرا .٩

  .ق١٤١٢، لتابعة لجماعة المدرسين بقما

 .]تا يب[كتاب الوقف،  :، نجف٢ج ،ج٣ ؛ةالنجا لةيوس ؛سيدابوالحسن   ،ياصفهان .١٠

 .١٣٩٣ ه،يانتشارات اسلام :، تهران٣٥و چ ١٥چ ؛يحقوق مدن ؛سيدحسن   ،يامام .١١

؛ قم: كنگرة جهاني بزرگداشت شـيخ اعظـم   كتاب المكاسبانصاري دزفولي، مرتضي؛  .١٢

  ق.١٤١٥انصاري، 

 والنشـر،  للطباعـة دار الفقـه   ، قـم: ٣؛ چدروس تمهيديه في القواعد الفقهيـه ايرواني، باقر؛  .١٣

  ق.١٤٢٦

 .١٣٨٣، يانيعلامه آشت ةكنگر :قم ؛الرسائل التسع ؛محمدحسن بن جعفر ،شتيانيآ .١٤

پـور   ؛ مقـرر: محمـدعلي اسـماعيل   مجمـع الافكـار ومطـرح الانظـار    آملي، ميـرزا هاشـم؛    .١٥

 .١٣٩٥العلميه،  بعةالمطاي؛ قم:  قمشه

 .ق١٤٠٣ ،الصادق مكتبة :تهران ،٤چ ،٣ج ؛هيالفق ةبلغ ؛سيدمحمد  العلوم، بحر .١٦



    

  

٤٦ 

 

  .١٣٨٥سرور،  :قم ؛دياستفتائات جد ؛جواد ،يزيتبر .١٧

 .١٤٠٠انتشارات گنج دانش،  :تهران ؛يحقوق ةدانشنام ؛لنگرودي، محمدجعفر جعفري .١٨

انتشـارات   :تهـران  ،٤؛ چقـوق مبسوط در ترمينولوژي ح ؛لنگرودي، محمدجعفر جعفري .١٩

 .١٣٨٨گنج دانش، 

، هالصــفو دار :روتيــب ؛يتكملــة العــروة الــوثق ؛ســيدعلى بــن محمــد ،طباطبــايى حــائرى .٢٠

  .ق١٤٣٠

المـنهج الفقهـي   ؛ »توسيع نطاق قاعدة نفي الحرج الي الاحكام العدميه«تبار، جواد؛  حبيبي .٢١
  ق.١٤٤٤، ٥، شمن منظار اهل البيت

 .١٣٩٩ زان،ينشر م :تهران ؛گام به حقوق خانواده به گام ؛جواد تبار، يبيحب .٢٢

 ،امعارف اسلامي امام رض ـ ةسسؤقم: م ؛الفصول المهمه ؛بن حسن محمد عاملي، حر .٢٣

  .ق١٤١٨

 نيب ـ بي ـللتقر يمجمـع العـالم   :تهـران  ؛فقه المقـارن  يف ةالقواعد العام ي؛محمدتق م،يحك .٢٤

 .ق١٤٢٩ ه،يالمذاهب الاسلام

امـــام  يعمـــوم ةكتابخانـــ :اصـــفهان ،١؛ چالفقـــه يفـــ يالكـــاف ؛نيالـــد يتقـــ ،يحلبـــ .٢٥

 .ق١٤٠٣، نيرالمؤمنيام

 .ق١٤١٥المنار،  ةمؤسس :روتيب ؛هيبحوث الفقه ؛نيحس ،يحل .٢٦

، قـم:  ٣؛ جشـرايع الاسـلام فـي مسـائل الحـلال و الحـرام       ؛، جعفر بـن حسـن  يحل محقق .٢٧

 ق.١٤٠٨اسماعيليان، 

دفتـر انتشـارات    :قـم  ؛عهياحكـام الشـر   يف عهيمختلف الش ؛وسفيحسن بن  ،يحلعلامه  .٢٨

 .ق١٤١٣قم،  يةعلم ةحوز نيمدرس ةوابسته به جامع ياسلام

مجمـع   :مشـهد  ؛ منتهـى المطلـب فـي تحقيـق المـذهب      ؛، حسـن بـن يوسـف   حلىعلامه  .٢٩

  .ق١٤١٢، هسلاميالبحوث الا

 بيــت مجلــة فقــه اهــل ؛ قــم:»ســازي كنتــرل جمعيــت و عقــيم«سيدمحســن؛   خــرازي،  .٣٠

  .١٣٧٩، تابستان ٢٢(فارسي)، ش

  خي ـر التـا   ةسس ـؤم :روتي ـب ؛ريالكب  الشرح  يعل  يالدسوق  يةش حا ؛محمد بن احمد ،يدسوق .٣١

  .ق١٤٣٠ ،يالعرب

 .ق١٤١٤ ،مؤسسة امام صادق :قم ؛نظام الطلاق؛ جعفر ،يسبحان .٣٢



 

  

٤٧ 

 

 ؛زاده بي ـاكبر نا :مترجم ؛)راتي(تقر لاضرر و لاضرار ةقاعد ي؛نيحس يدعليس ،يستانيس .٣٣

  .١٣٩٦ ،يخرسند :تهران

االله  يـت انتشـارات كتابخانـة آ   ، قـم: ١؛ چالرائـع  حيتنق ـ ي؛حل ـ مقداد بـن عبـداالله   ،يوريس .٣٤

  .ق١٤٠٤ ،ينجف يالمرعش

 .ق١٤٢٣ ه،يالكتب العلم دار :روتيب ؛الأم ؛سيمحمد بن ادر ،يشافع .٣٥

؛ الحلقه الاولي والثانيه، قم: مؤسسـة النشـر   بحوث في علم الاصولسيدمحمدباقر؛   صدر،  .٣٦

  .ق١٤٢٣الاسلامي، 

 ،يمؤسســة الامــام هــاد :، قــم١٤ج ؛المقنــع ؛نيمحمــد بــن علــى بــن الحســ صــدوق، .٣٧

 .ق١٤١٥

 .١٣٨٧، تهران: ميزان، ١؛ جحقوق خانوادهصفايي، سيدحسين و اسداالله امامي؛  .٣٨

 .]تا يب[ ،يمكتبة الداور :قم ؛هملحقات العرو ؛محمدكاظم ،يزدي طباطبايى .٣٩

 .ق١٤٠٨ ه،يالنشر الثقافة الاسلاممركز  :روتيب ؛مجمع البحرين ؛فخرالدين طريحى، .٤٠

دار الكتـاب العربـي،    :روتي ـب ؛يفي مجرد الفقه والفتاو ةيالنها ؛محمد بن حسن ،يطوس .٤١

 ق.١٤٠٠

 ةدفتر انتشـارات اسـلامى جامعـة مدرسـين حـوز      :قم ؛الخلاف ؛محمد بن حسن طوسى، .٤٢

 .ق١٤١٤قم،  ةعلمي

 :قـم  ؛سـلام ى تنقـيح شـرائع الا  لافهام مسالك الا ؛الدين بن على ، زين)شهيد ثانى( يعامل .٤٣

 .ق١٤١٣، هسلاميمؤسسة المعارف الا

، قـم: مركـز فقهـي    »الطـلاق والمواريـث  «؛ كتاب تفصيل الشريعه؛ محمد فاضل لنكراني، .٤٤

  ق.١٤٢٩، ائمة اطهار

 .ق١٤٢٥ ،ائمة اطهار يمركز فقه :قم ؛ثلث رسائل ؛محمد ،يلنكران فاضل .٤٥

  .١٣٨٦سبز،  ةنيآد :قم ؛لتوضيح المسائ ةسالر ؛محمد ،يلنكران فاضل .٤٦

و  ونيقـم: دفتـر آمـوزش روحـان     ؛ييقضـا  يفقه ـ يآرا ةن ـيگنج ؛محمـد  ،يلنكران فاضل .٤٧

 .١٣٨٥ ه،ييقضا ةمتون فقهي، معاونت آموزش قو نيتدو

 :ج، قـم ١١ ؛كشف اللثـام عـن قواعـد الاحكـام     ي؛محمد بن حسن اصفهان ،يهند فاضل .٤٨

  .ق١٤٣٥قم،  يةعلم ةحوز نيمدرس ةجامع يدفتر انتشارات اسلام

 .ق١٤١٠الهجرة،  منشورات دار :قم ،٢؛ چنيالع ؛احمد بن ليخل ،يديفراه .٤٩



    

  

٤٨ 

 

 .»الف« ١٣٨٢ زان،يانتشارات م :تهران ،٢؛ چاثبات ليدل و اثبات ؛ناصر ان،يكاتوز .٥٠

 .١٣٧٤ ،يدادگستر يكانون وكلا :تهران ،٤؛ چشده اعتبار امر قضاوت ؛ناصر ان،يكاتوز .٥١

 .»ب« ١٣٨٢انتشار،  يشركت سهام :تهران ،٦؛ چهحقوق خانواد ؛ناصر ان،يكاتوز .٥٢

چـاپ و انتشـارات    ةمؤسس ـ :تهـران  ؛يمـدن  تيو مسـئول  يضـمان قهـر   ؛ناصر ان،يكاتوز .٥٣

 .١٣٦٩دانشگاه تهران، 

 .١٣٨٥انتشار،  يشركت سهام :تهران ،٧؛ چقراردها يقواعد عموم ؛ناصر ان،يكاتوز .٥٤

 .١٣٩٥انتشار،  يشركت سهام :تهران ؛علم حقوق ةمقدم ؛ناصر ان،يكاتوز .٥٥

 .ق١٤٠٧، هسلاميدار الكتب الا :تهران ؛الكافي ؛محمد بن يعقوب كلينى، .٥٦

  .ق١٤٠٩،  قم: دار القرآن الكريم ؛ مجمع المسائل ؛سيدمحمدرضا   گلپايگانى، .٥٧

 ةمؤسس ـ :قـم  ؛مسـائل الحـلال والحـرام    يالاسلام ف ـ عيشرا ؛، جعفر بن حسنيحل محقق .٥٨

 .ق١٤٠٨ ان،يلياسماع

؛ قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسـته بـه جامعـة    العناوين الفقهيهرعبدالفتاح؛ سيدمي  مراغي،  .٥٩

 ق.١٤١٧مدرسين حوزة علمية قم، 

تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  ؛التحقيق في كلمات القرآن الكريم ؛مصطفوي، حسن .٦٠

١٣٦٠. 

، ٤ج ؛هـاي خـانواده   روية قضايي ايران در ارتباط با دادگاهمعاونت آموزش قوة قضاييه؛  .٦١

  .١٣٨٧تهران: انتشارات جنگل، 

  .ق١٤١١، نيالمؤمنريامام ام ةمدرس :قم ؛هيالقواعد الفقه ؛ناصر رازى،يش مكارم .٦٢

  .ق١٤٢٧، نيالمؤمنريامام ام ةمدرس :قم ؛دياستفتائات جد ؛ناصرمكارم شيرازى،  .٦٣

  .ق١٤٢٤ ،طالب يالامام على بن اب ةمدرس :قم ؛ كتاب النكاح ؛شيرازى، ناصر مكارم .٦٤

  .١٣٨٤ ه،ينشر سا :تهران ؛استفتائات ي؛نعليحس ،يمنتظر .٦٥

 .ق١٤١٩ ،يالهاد :قم ،ج٧ ؛هيقواعد الفقه ؛سيدحسن   ،يبجنورد يموسو .٦٦

 .]تا يب[ ،ييابانتشارات طباط :، قم١ج ؛الرسائل ؛االله روحسيد ،ينيخم يموسو .٦٧

امـام  و نشـر آثـار    ميتنظ ـ ةمؤسس ـ :تهـران  ؛هليالوس ـ ري ـتحر ؛االله روحسيد ،ينيخم يموسو .٦٨

 .١٣٩٢، ينيخم

ة تنظـيم و نشـر آثـار امـام     مؤسس ـ ، تهران؛٥؛ جكتاب البيع ؛االله روحموسوي خميني، سيد .٦٩

  ق.١٤٢١خميني، 



 

  

٤٩ 

 

 نيمدرس ـ ةوابسته بـه جامع ـ  يدفتر انتشارات اسلام :قم ؛الطالب يةمن ؛نيمحمدحس ،ينينائ .٧٠

  .١٣٩٢قم،  يةعلم ةحوز

 ةجامعــ :قــم ي؛نيكــاظم يدعلمقــررّ محمــ ؛صــولفوائــد الا ؛نيمحمدحســ رزايــم ،ينينــائ .٧١

 .ق١٤٠٤قم،  يةعلم ةحوز نيمدرس

 اءي ـ: دار احروتي ـ، ب٤ط ؛الاسـلام  عيشـرح شـرا   يالكـلام ف ـ  جواهر ؛محمدحسن ،ينجف .٧٢

 .ق١٤٠٤ ،يالتراث العرب

 غـات يانتشارات دفتر تبل :قم ؛قواعد الاحكام انيب يف اميعوائد الا ؛احمد بن محمد ،ينراق .٧٣

 .ق١٤١٧قم،  يةحوزة علم ياسلام

 .ق١٤١٥ ،يمجمع الفكر الاسلام :قم ؛يهالحائر الفوائد ؛محمدباقر ،يبهبهان ديوح .٧٤

  نيقوان .٧٥

  .١٣٨١ ،يقانون مدن ١١٣٠ ةبه ماد يالحاق ةتبصر .٧٦

  .١٣٧٩ ،يو انقلاب در امور مدن يعموم يها دادگاه يدادرس نييآ قانون .٧٧

  .١٣١١مصوب  ،تجارت قانون .٧٨

 .١٣٩١خانواده، مصوب  تيحما قانون .٧٩

  


